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راج بخشید...  بیماری  به به  قلم  ع  ذهن  و  همبدن  در  و  کرد  و    تحقیقات  ۀفرسایی 

 . «نیدکهایش، احترام به بیمار را مشاهده مینویسیحالشرح 
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می اذعان  حلاّ»آ  کند: ریپورتر  را  بشر  ذهن  کرد لیور  امر  جی  یافت.   و  آن  در  را    زیبا 

پیرامون با جهان  را  را بدل به جای بهتری   خود  ادراکاتش  در میان گذاشت و جهان 

 . «دیگر کسی نیست که جایش را پر کند نمود.
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 گفتارپیش 

 جامعه ارتباط با    و در   ومعمد  ه در معرض دی دانشمندانی ک تا همین چند وقت پیش،

درجمحقّ  ،بودند پایینی    شدمی  اطلاق ها  بداندو    ۀقین  سطح  کارهای  به  دست  که 

جان  که یکی از مروّ  ایبرجسته   شناسستاره 1کارل ساگان   بارزترین این افراد،  ند. دزمی

بر این    انآندر بوتۀ نقد قرار گرفت.  همکارانش    وسیلۀبهآشکارا    وکوش علم بود  سخت 

بودند کهه  یدعق ع و مروّ  ن دانشمند برجسته اموأت  استوار   .غیرممکن است  بودن،  لمج 

از    ،اطلاق کردند  2« یر ساگانیأثت»  این رویداد را شدن    مبدّلبا این استدلال که پس 

اما زمان نشان داد    ج علم، شاهد افت محسوس کیفیت مقالاتش بودند به مروّساگان  

   باه بودند.ها سخت در اشتکه آن

ترین سخیف   عام،نوشتن کتاب برای مخاطبین  نی  زما»  نویسد: ساکس می  ورلیآ

  خاطراتشساکس در کتاب    .«شدبرای یک پزشک محسوب می  شأنو دون  کار ممکن

  پدرم »  د: انیبه چاپ رس  1970در سال    خود را   گوید که اولین کتابمی  از روزی سخن

حالت  ه  ب  ، یدرزلو می  تانش بوددس  رد  تایمز  ۀمجلکه  حالی دروارد اتاقم شد،    دهپریرنگ

  میگرنبر کتاب  مجله مروری    حقیقتدر  .«مجله!  یاسمت رفته تو»هراسناکی گفت:  

ی از اخلاق پزشکی قلمداد  تخطّ ۀمثاببرای عموم بهنوعی بهنوشتن واقع در   .بود ساکس 

جزآشد.  می ساکس  عصب  ولیور  پزشکی  علم  که  است  بهافرادی  را  صورت  شناسی 

درک این رشته را عمومی کرد و از  قابلو غیر  تخین سمضام  آورد،در  انیداستادبیات  

 .«مردم زد  ۀشناسی پلی به زندگی روزمراهی عصبدل علم خشک و آزمایشگ

 
1. Carl Sagan 
2. Sagan Effect  



 

 

 

 

 سخن ویراستار 

دارد که درآدکتر   بسیار خجالتی    ؛ باشدکتاب مستتر می  متن  لیور ساکس شخصیت 

مصاحبه  همینبه که  است  مخاطر  رسمی  ازعدودهای    اس، نشعصبترین  برجسته   ی 

پرفروشگدرمان و  داریمر  در دست  نویسنده  آثاندیشی  . ترین  به  پیودن  و  پرکار    ۀستار 

تاب  وی چهارده ک  ،2015  تا  1970  هایمابین سال  آور است.بسیار شگفت  ،نویسنده

کتاب   رویکه    نوشت 1ها بیداریشامل  رابینکتاب    این   از  بازی  اس  تباقز  ویلیام  با 

گرفت.ی  نمایسی می  یمرد  کتاب  صورت  اشتباه  کلاه  با  را  زنش  کتاب  و    گرفتکه 

منتشر   -2015ش ماه پیش از فوت نویسنده در آگوست  ش  -در مسیر جادهرات  خاط

- نقد ادبی کتاب لندن ۀو مجل رکریونیو ۀنامقدم هفتهثابت ۀ چنین نویسندوی هم  .شد

دل به    کسسار  لیوآشد  ث میباع چه  ع آنتر مواقبیش  بود.  -شده های چاپکتاب  رورم

شده آوریثار جمعنایابی آ   ،ترتیبیندب   ود.آثارش ب  ۀاید   ترویجالزام به    ،مصاحبه بدهد 

کتاب این  هم  ، در  مجموع به  به  یمنتخب  ۀزمانی  صداکه   وسیلۀ بهتصویر    و  صورت 

  ، سبی.اِپی.  ۀشبک  «چارلی رُز»  ۀبرنام  یرنظ  ، اندهای جریان اصلی روی آنتن رفتهرسانه

  .گردد برمی  «داشتنی استادز ترکلی دوستیرادیو  ۀبرنام »و  «  نوموجیو  ادملی ر  ۀمنابر»

مجموعه   میصورت  بهاین  دسترس  در  صوتی  نمونه    باشدفایل  چندین    وسیلۀ بهکه 

 .تاس  رونویسی شده هاس ملویل ۀنشری

 
که پس   است ساکس نوشته شد. این کتاب راجع به افرادی   ۀوسیل به 1973در سال  هابیداری کتاب . 1

دچار   اول  جهانی  آنسفالیت  از جنگ  شدهاپیدمی  سالاند.  ویروسی  تا  بیماران  درمان  این  از  ناامید  ها 
ر پیکرۀ این  ساکس با تجویز داروی لوودوپا، توانست روحی ب   لیورآکتر د 1969اما در سال  ودندبیماری ب

بازیگران    1990بیمارانی که قادر به حرکت نبودند، بدمد. در سال   اقتباسی سینمایی از کتاب شد که 
 آفرینی کردند.ابین ویلیامز در آن نقشرابرت دنیرو و رچون آشنایی همامن 
 



 

 

لیور  آی(  اللفظ)تحت  زبانی  خصوصیات  تا  مان بر آن بودسعی  هادر این رونویسی

 «به همین ترتیبکلام »تکیهز  ات اکرّهب  ۀ و استفاد  ملیحش  تپقی   ن ن لحبا آا  ساکس ر

کلامشدر   نمایی  فحوای  مطلب    . محفظ  این  متوجه  که  نیز  خوانندگان  شد  خواهند 

از مصاحبهقسمت   بعضی  بیشبه   های  می  ترمراتب  خط  باشدمنقطع  با    ( -)  تیرهکه 

ای که وقفه   فکرآمیزیت  شنیچا  با  طور مبسوطهب  هاگووای از گفتو پارهمشخص شده  

ایجاد میودر گفت استأتو  ،کند گو  وقف)قسمت  مان شده  آن  }مکث{  ه  هایی که در 

هایی که ساکس  اولین مصاحبه  .شده است  برجسته  (...)  نقطهسه  ۀبا نشان  ،اتفاق افتاده 

-اننده می ه خوبی بهای اددر مجموع شمایی از دستاورد  ،داشته است  نو  موجبا رادیو  

-به  یخشناس بر روی مرّانسان ترتیب پس از انتشار کتابای که بهاحبهو مصهر د . دهد

ترکل    وسیلۀ استادز  و  رُز  گرفت، چارلی  دو   انجام  متفاوتی   از  موضوع   رویکرد  به 

پردازد و گاهی  شکل واضحی به مسائل شخصی نویسنده میرُز به  ۀمصاحب  ند.پرداخت

می موضوع بکس  سا  :شودفلسفی  هماه  شخصی  دربابحد  اننت  کردن    خانواده،   رۀث 

قسمتی که  و    تصورغیرقابل  ۀ پیچید  شی   ۀمثابایش مغز بهت س  ،رفاقتش با رابین ویلیامز

می  ،شخصیت  منِ را  مجدّوجست  ، سازدما  خداوندجوی  به  ایمان  برای  باور  انه  که  ی 

  اتراسدر این    اما  دارد  تکیهتر به موضوع کتاب  تِرکل بیش  ۀمصاحب  .پردازدمی   ، کندنمی

پرده آثار ساکس  روحیات درونی  از  ایندر جایی   ؛ کندبرداری میترکل  ترکل  گونه  که 

می »کندتوصیف  شگفتعصب:  شاعرشناس  روح  که  با    ، دارد  ایانهانگیزی  منتها 

 ۀنشری  در  ا با لیزا بورلهدیگر مصاحبه  .«ریزبین  نویساناستعداد ذاتی برگرفته از رمان

ر  دارروها اشات  ،یویوبیزینس  ملی  دربروک  م  کرولویچ  رادیو  روبرت  از   و  پس  همگی 

در    انجام گرفته است.  -ه شدکه ساکس دچار بیماری تومور شبکیّزمانی-  2005سال  

بیش وآن گفت رابطمحور مرگ    تر حولِگو موضوع  بیمارانش   ۀو چگونگی  با    ساکس 

از   س روک پ اَشب  ۀمصاحب  شود. ب مییک بیمار محسو  ، خود  حالا   کهحالی در  ؛ گرددمی

از    اینوشته دل  وی  ،ده شدسالگی ساکس ترتیب داتولد هشتادگذشت مدت کوتاهی 

-می » :به رشتۀ تحریر درآورداز کهنسالی  حظّدر باب  ک تایمزروینیو ۀدر ستون نشری

  تنها کنم شنا کردن  فکر می  ...توانم با تمام قوا شنا کنممی  توانم با تمام قوا بنویسم،

آخرین مصاحبه .  «آن را انجام دهد  ی متمادیهاسالتواند  مینسان  که ا  فعالیتی است

  که نآپس از    ،ی موسیقی بروکلینآکادم   وسیلۀبهشکل زنده  به  2005  ه مهدر پنجم ما 



 

 

  این   ، لیور ساکس برگزار کردآ  ۀتمام مصاحبه را در خان  -مجری رادیو-  روبرت کرولویچ

کار  وگفت اینجای  تا  انیش  ۀمصاحب  تنها گو  مجدار  میین  این  ساکس    باشد. موعه  از 

مصاحبه می  خوبیهبمطلب   این  که  بود  آخرآگاه  از    باشد.  وی  ۀین مصاحبتواند  پس 

بیماری  نوشته»  گفت:  اشتشخیص  نامه  به من  نفر  دلداری    میدونی که  اند،چند  بهم 

نیست که ما  این  اما شبیه    گندش بزنن؛  میریم ما می  ۀ نهایت همخب در  میگن  ،میدن

-گو بسیار ناراحتو این گفت  ای.زنده  ار ماه فقطکه چهه  ین ه اشبی،  مریمیمیمون  هم

تأ   کننده بیش؛  است  نگیزثربراو  دهه  یک  برای  که  بینرفاقتی  کرولویچ    تر  و  ساکس 

بوده   مثالصمیمیّ و   تنیّخلوص  نمبیّ  وپایدار  میمصاحبه  زدنیت  محسوب  شده  ها 

گردمصاحبه  است. کتابآوریهای  این  در  آجمع  حاصل   ، شده  مآوری  به  سی  ن  دت 

این ه  باشد که شامل موضوعات متعددی می  باشد سال می با روحیاما  از    مه  سرشار 

   .اند گرد هم آمده و یکی شده مستمرمحبت و تلاشی  عشق،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 شناسلیور ساکس عصب آ

 نو رادیو موج  ،1مصاحبه با تِری گیراس 

1987 ر،اکتبیکم 

 
1. Terry Gross 
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 خوش آمدید.  نو جمو ۀبه برنامتر ساکس کد راس:یگ

 .حضور دارمشما  ۀ در برنام که همباهات ۀمای ساکس:

از    گیراس: دربارنآپیش  و    ۀکه  داده  روانی  پیامدطبابت  انجام  شما  که    اید کارهایی 

کنیموگفت راجهخوامی  ، گو  بهم  مرد  ع  کتاب  در  که  ب داستانی  را  زنش  که    ه کلاا  ی 
می قص  ،بگویید  گرفتاشتباه  مدرکای  هدر  موسه  خوانندهس  و  قادر  یقی  که    نبود ای 

 ؟ نددادچه علائمی از خود بروز می ،دنرا بشناس ت خودشاناختلالا

در   خود  شکلی که داشت این بود که قادر به شناخت هنرجویاناولین م  خب،   ساکس:

نبود. موسیقی  به    آکادمی  لب  تا  میسهنرجویان  آن  ، دند گشوخن  را  بلافاصله  ها 

خیلی زود دیگر قادر    شان بدهد. بصری تشخیص  انست به شکلتواما نمی  شناختیم

  ، خودش را دیگر نشناخت  شناخت،ش را نمیهمسر  ، نبود  چیزیکسی یا    تشخیص  به

هرچه    نلیکچیز را ببیند و  وضوح همهنست بهتوامی  داد.تمییز نمیدوروبرش را    یاشیا

  وۀ ایی قجور   هتلال یاخ  این  .کردادر نمیهنش متبرا به ذ  و احساسی  معنادید هیچ  می

بود  ابتکارش بعضی  را قوت بخشیده  اسیر گه  اختیاری و ر بیمواقع دچا  اما   گاهی هم 

 شد. می ،دید چیزهایی که می ع بهراج هایی حدس و گمان

  گرفت می تباه مردی که زنش را با کلاه اشمورد تحقیقی خود را عنوان و شما    گیراس:

را با کلاه  به اشتباه سر زنش  گشت  لاهش میوقتی دنبال ک  چون  ،دگذاشتی  روی کتاب

 .گرفت اشتباه
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گفتاولینوقتی    ساکس: برای  کردموبار  ملاقاتش  واضحیهب  ،گو  حال  هشورید   طور 

با این    کرد. طبعی جلوه میقر و هوشیار با حس شوخؤم  ،نبرعکس مردی متمدّ  ؛نبود

مو اشتبااجه  حقیقت  تشخیص  که  میشد  ن  د هد هی  قادر  مبفه  بود اما  از مد  شکل 

  ، رخ داد  یاپی مضحکیاشتباهات پ   .کردمی  را درگیر  های سالمقسمت   اختلال  یست.چ

رسید بداند کدامشان  پای چپش را با کفشش اشتباه گرفت و به نظر نمی  در لحظاتی

سر همسرش   ،کلاه ی  جاهب  ،سر هم وقتی رفت کلاهش را برداردآخر  پا یا کفش است.

 ه اشتباه گرفت. لا کبا را 

 وع اختلالی بود؟دچار چه ن س:گیرا

چیزی که اتفاق  ،  شوداطلاق می 1شی بصریپریادراک   ، به این نوع از اختلال  ساکس:

یی است هاانگارهعواطف و    فرد،  ۀبا حافظ  های بصریمابین ورودی داده  تلاقی   افتدمی

خلفی    ۀری در ناحیبصقسمت  گیری  در  اختلالن  یا  . دنشینکه خروجی آن به ثمر نمی

می قش رخ  مغزی  است.  ۀقو  چراکه  ؛دهد ر  خام  م  واقع،به  بینایی  خام  به تصاویر    نجر 

   شوند.نمیدر ذهن  ی تفسیر معن

می  اگرچه  گیراس: که  نداشتند  ،دیدچیزایی  معنایی  هیچ  همه    ، برایش  این  هنوز با 

آواسازآهنگو ذوق    ی  موسیق  ۀقریح شما    درمانی تجویز    چرا  .داشترا  وانی  خزهی و 

 د؟موسیقی بو

  نیاز  شدیداً  و   شده بود   محبوستصویری    شمشوّ  محتوایتو یه دنیای بی  کلاً  ساکس:

رای ما ب  ۀکنم هماکنون فکر میهم  از این منجلاب بیرون بکشه.  ورداشت تا خودش  

 
ای این  گونهو اجسام. به  (: فقدان درک معنی و تشخیص افرادvisual agnosiaی بصری )پریشادراک.  1

ی ماری زمینۀ ژنتیکبینند بازشناسند. این بیتوانند چیزهایی را که میولی نمی افراد مشکل دیدن ندارند 
ای به مغز  گیرد. زمانی که ضربهیطریق جراحات وارده به مغز و یا سکتۀ مغزی شکل م  ندارد و فقط از 

عات بازنشانی اجسام و افراد را استخراج کند. این بیماری  تواند آن قسمت از اطلاشود، فرد نمیوارد می
هایی که  طرح  توانندان میاست که این بیمارشناسایی است. نکتۀ جالب این  اسکن قابلتیسی  وسیلۀبه

 کشند. انند نقاشی چه چیزی را مید؛ در عین حال نمیاند، دقیق کپی بکنندبا مداد نقاشی شده
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موسیقی    اب  نامأسامون دادن به خودمون تا حدودی گرایش به صحبت درونی تووسر

دو و    ،یک و یک و یکترانۀ    مانند هب  ندارای در سر دهملودی کودکان  درااف  . ریمدرونی دا
اما موسیقی    جمعیدستهسرود  و یا    مارش نظامییا سرود    موند کفشببند ب  دو و دو،

برای  شدهسازماندهی  عنصرعنوان  به که  ای  دست    ۀقو  کلاًفردی  از  را  تصاویر  ادراک 

ساز آهنگ  اویقت  حقدر.  ز بودکارسا  بسیار  نبود،ی  بخش بصر  به تفسیر  رقادو    داده بود

بارها    هایی خلق کرد.ملودی  نوعیبهمدت    ی اینکه در تمام  خوان والامقامی بودو آوازه

ذهنی شروع   نجوایرا با    خود  که فعالیتتا زمانی نتیجتاً    و بارها قادر به انجام کار نبود، 

صونمی  ،کردنمی کندرا  تش  رتوانست  راذغ یا    اصلاح  ب  بخورد.  ایش  نگام  ه  هگاهی 

وقفهخورد غذا  مین  پیش  میپست؛  آمدای  را  در  سرزده  هچی  و  امزد  باعث  مین  ر 

بمی شودش  فعالیت  کلهشد  از    .مختل  سرنآپیش  از  را  خوردن  ملودی  دوباره   که 

 . شدمیگیج و منگ  برای لحظاتی تماماً ،بگیرد

،  زده بود ا شم آودن بههیو  ستنی که وییاد حرف همنو ب  ، شما تجویز موسیقایی  گیراس:

که  بدین  .دندازایم مورد  ایشان ترتیب  موزون  در  ری  ریتم  سخن    اضتو  مذهبی 

نظر  گفت،می کنجکاوم  بابرو    شما   من  بد  در  مسئله  که  ااین  روش  چگونهنم  تان  با 

 د؟ارتباط برقرار کر

می  ،بله  ساکس: از  خواستیدمیکنم  فکر  قصجملا  یکی  محبوب  آودِت    ز اکه    نار 

اس شده  نقل  کن  تنووالیس  بیان  جایی   ،یدرا  میدر  »گویدکه  در  :  ریشه  مرضی  هر 

مثل دکتر پی    اًمسلم  «،دست موسیقی است ه د و هر شفایی هم بی دارمشکل موسیقای

و    دنانتا وقتی آواز نخو  گاهی  بیمارانی که  -  ام بیماران پارکینسونی  بسیاری از  و همانند

اتلق  -برخیزندن  اشیاز جا  شدهند  نخواقادر    دصننرق  یا -هب  ها کاملاًآن  ین است کهی 

سلامتی    ، ملودی  ۀدوبار  توانند با خوانشِیاند و م تهی از موسیقی شده  ،بیماری  ۀوسیل

باز را  می  . یابندخود  جز  ریتم  گاهی   تقریباً  کنمفکر  مذهب  بیمار   لاینفک  وو  ادراک 

ز  پیش او    کلاه در کتاب    که  مطلبی   . افتدبیواند اتفاق  تمیچیزی که بینشان    ،هستند

ایستادنمبسوطی در کتاب  طور  بهآن   برای   است  بیماریداستان    ،ام شرح داده  پایی 

داشتم برخورد  وی  با  دانشجویی  دوران  در  تشخیص   ظاهربه  که  که  را  چپش  پای 
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شکل نامتعارفی  به  در حال عجیبی وی را روی کف اتاق پیدا کرده بودند که   داد.نمی

از    خود ازین قرار بود داستانی ک  .دانداخته بوروی تخت بیرون  را  ه برایم تعریف کرد 

  ای شی  ،خواب استکس دیگری در تختشود پای  و متوجه میاز خواب بیدار شده    که

طور هولناکی خودش هم با پا  به  کند،را به بیرون پرتاب می  بیگانهپای    .کنندهمشمئز 

و  ا بود«  مپای خود ش»  و من بهش گفتم:   تشده اس  پا به بدنش الصاق  ، شودپرتاب می

 پرواضح»  گفت:«؛  شناسی معلومه می»  گفتم:  «شناسم؟من پاهای خودمو نمی»  ت:گف

نیست  است پای من  برایش    «.که  پا فقط  این  احساسی   ،نبود  هولناک صِرف  شیاما 

 موردِ  . بودی مستولی شده  بر وو موهنی    کفرآمیزاحساس    زشتی،   ،م با انزجارأتو  کریه،

روانهب این فخصوص  آن  شناسی که  با  نرم می  دسترد  پنجه  بود که  ،کردو  در    این 

و بخشی که    کرده بودهنگام خواب خونریزی    هو بی عود  تومور  مغز وی  راست  کرۀنیم

پاک شده    تصویر پا از مغزنتیجه،  در  و   افتاده بوداز کار    است، مسئول کنترل پاهایمان  

  ایانه، عضو بیگپا  ترتیببدین  .هدخودش را تشخیص د  د پاهایقادر نبو  ،روازین  .ودب

می  شبرای منوال  شد.محسوب  همیشه،  بدین  دیگری    کریه،   ،مخوف  ،عجیب  شی 

زشت  و  می  منزجرکننده  نظر  اوصاف  ... آیدبه  این  یا    ، با   چنینی این  ذهنیتیواژگان 

زمین  تحصیلات  اجتماعی،  ۀسوای  و  بیماری  ۀیل وسبه  شعور    . شودمی  بردهکار  به  هر 

خودبیگانگیمقوله  از  ذهن  ذاتاً  ی  قلمرو  ضدهب  یتدر  پرشورمانند  و   احساس 

مذهبی   شود   کهزمانی  ،حالعیندر  شود.می  ادراکضداحساسات  زدُوده  حالت    این 

اینسی میمنجر به ح زبان دانته  از  بیان میشود که    ب روح و جسمتقرّ»  :شودگونه 

 ۀابمثتندرستی در یک سطح به ترتیب بهو    جسم  حتیکنم  ین فکر میبرابنا   «.شکوهبا

از دست اش را  تیفرد سلام  کهاگرچه تا زمانی   ،شودادراک می  روح  سرزندگی   زیبایی و 

این    نداده  با  هپروتو  نشود  طوربه  عالم  مواجه  منزلت  قدر   ،جدی  را    مزاج  صحت  و 

 .نخواهد دانست

یا    وجههیچبه  .استادبی  شما    ییسنولحاشرح  نگارش  ۀشیو  گیراس: و  آزمایشگاهی 

را شرح و بسط   عصبیهای  بیماری  زدنیمثال  ری با تبحّراستهب  .نیست  روحخشک و بی

به  آیا    بدانم  م کنجکاو  و من  ددهی می که    اندکردهصحبت    ۀ روایتشیو  همانبیماران 

 اید؟ تان به توصیف آن پرداختهشما در کتاب
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اما بیش    ت بستگی داره. یو به موقع  مار خود بی  به  کاملاً  ین موردنم اکفکر می  ساکس:

در  الی که  ؤس  .کنمتوجه می  ، دچار است  آن  به  تی که بیمارمن به وضعیّ  ها ینا  ۀاز هم

طور ضمنی بیمار قادر نباشد بهچه  چنانشود این است که اگر  مطرح میاین خصوص  

را  ،  خود صحبت کند  دربارۀو صریح   آن  کوتاه  ت  عبار  دارایکه  ای  نامهپرسش  بهآیا 

 نتیجتاً  ؟، بهتر استتقلیل دهیم  «هستی  ن حالتچار او« و یا »داین حالت رو داری؟»

طور اختلال را به  .تقلیل خواهد داد  ساده و سطحی  علائم  بیمار خود را به یک سری

ان  نش  ،کند تقلا میتصویری از آن دنیایی که در آن  و    توضیح نخواهد داد  واضحی به ما

کل اولیه تر از مشمخیو  مراتبکنم اگر بیمار مشکلی بهفکر می  ،این ود  با وج  دهد. نمی

کرده نمی  جهت  بدین  ، باشد  پیدا  که  رطه ابر  تواننداست  مسئله  که  کنند  برقرار   اای 

دهد.  بنده، به  شرح  طبی  زعم  اصلی  بهکار  کوئینسیب  دکتر  از  دنیای    ،نقل  به  رسوخ 

طریق  هاناگفتنی آ  که  است  این  مانمنظور،  است  دل  از  بیمار  عمل  به    ، بدهیم زادی 

یاری   به این ارتباط متزلزل  بایستی آهسته و پیوسته  و   د د ارتباط بکن سعی کند ایجا

عالم بیماری برای ما    و  افتداتفاق می  ،نتیجه بین این دو چیزی که قرار استدر  ،دسانر

 شود. تر میملموس 

یه و دارالمجانین های خیردر بخش بیمارستان شما  قسمت اعظمی از کارهای    گیراس:

است. کار    هایی چنین محیطشد جذب  باعث میاردی  چه مو  صورت گرفته  و  بشوید 

 ؟ د انجام دهیمطالعاتی 

میطوری    کس:سا تصورش  که  جاهایی  نبود.  ردیم،ککه  هرگز    مهمکاراناکثر    بودم 

را    یجوان  ای پزشکانهنگیزو هیچ اکردند که در همچین جاهایی کار کنند  انتخاب نمی

  آزادی  احساسجا ندر آ  ت کهاین است امر واقعی کرد.پابند نمی  ،رفتند میجا نآبه  که

اگرچه   ظف به انجام کاری نبودید. ؤو یا م  ای طبابت هیچ اعمال زوری بر  . عمل داشتم

با یک دنیای تمام این  ،یدوشعیار مواجه میشما  اینست  منظور   وامعج  ،جاها  جورکه 

ن چوهمدر    کردن  کندوکاو  بالکنم با فراق فکر می  منظورنیبد  ،ی هستندکوچک  خیلی

 است.یر ذپ سختی امکانبهبسیار میسر است و برعکس در جاهای دیگر  جاهایی
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 ؟ یدها قطع امید شده بودچون از آن ،نبود روی شما  اعمال فشاری روی،هربه :گیراس

ق  تا حدودی همینطوره.  ساکس: امر یک  پ این  م  وسیلۀبهیش  رن  و    رکوشا  ارتنژان 

جکسن هاگلینگ  بنیان  1جان  عصب از  بود.خوببه  شناسیگذاران  شده  درک  ها  آن  ی 

بیمارستانبیش در  را  خود  عمر  مزمن، بیماری  هایتر  دارالمجانین  هاکلینیک  های   و 

کرد بودصرف  فعالیتولی    ، ند ه  این  پزشکان  نمیامروزه  انجام  را  ا  ت   اً مسلم  دهند. ها 

تند که  بیمارانی هس  دانستمنمی  ،دمهای مزمن نرفته بوریان بیماکه به بیمارست  انیزم

تر در آن بیش  تیح  سال یامدت چهل  به 2ان بیماری فراگیر آنسفالیت ویروسیاز زم

   .به توصیف چنین اشخاصی پرداخت کرده است ها بیداریکتاب  بستری هستند.

اختلال  دگربار   گیراس: آ  بلق  هرگزشف کنید که  یی کهاپیش آمد که  ن توصیف  از 

 بودند؟  شدهن

 
دلیل تحقیقاتش در زمینۀ  تر به  (: جکسن بیش JacksonJohn Hughlings)  جکسن   هاگلینگجان  .  1

شناسی  یر روش عصبتحت تأثکه  ا تأکید کرده است بیماری صرع شناخته شده است. آلیور ساکس باره
 جکسن بوده است. 

وت  عنوان التهاب مغزی همراه با رخ(: این بیماری بهhargicaEncephalitis Letسی )آنسفالیت ویرو  .2
اما بدترین دورۀ    محققان رهگیری شده است  وسیلۀ بهشود. ردّ پای ویروس تا دوران ارسطو  شناخته می

سال مابین  بیمر  1926-1917های  شیوع  داد.  عنوان  وی  با  عامه  نزد  در  خواباری  شناخته    اختلال 
عنوا   شودمی این  گول  یکاما  چون  نخورید؛  را  مبتلان  بیماری  این  به  که  افرادی  جان    سوم  شدند، 

بقیه دچار علائم پارکینسون شدهباخته توانستهاند. فقط یکاند و  تقریباً  ر  نوعی جان سالم داند بهسوم 
کند.  ا آلوده میبخش هیپوتالاموس مغز ر ، از همه قبلکرده است که ویروس انونی تأیید ببرند. پزشکی ق 

.  دهدانجام می  ت بدن، خواب و گرسنگیاعم از کنترل تنفس، حرار   های مهمی ین بخش از مغز فعالیتا
کند. پس  مختل مینهایت کارکرد این بخش را  تکثیر ویروس سبب ایجاد التهاب در هیپوتالاموس و در 

یاه  جسم مخطط و تودۀ س  مغز شامل ، ویروس به بخش تالاموس، کورتکس، قسمت میاناز این مرحله
بزرگآودهی، اعتیاد و حرکت است، هجوم میکه مسئول پاداش افراد  الفور علائم سستی و  سال فیرد. 

خ دهند.  حاجت پاس   جب رفعطوری که قادر نیستند حتی به امور وا دهند، بهحرکتی از خود بروز میبی
گرگح در   خوابوالت  مابین  میومیشی  محبوس  است  شونبیداری  این  جالب  نکتۀ  محیط  د.  به  که 

ب اطراف دارند.  آگاهی  کاملاً  ب هشان  از  عقدهدلیل  قسمت  رفتن  قاعدهین  جانهای  تلاش  گدازی  ای، 
که  زمانی آورند، چون  ین دوره را تاب نمکنند تا حرکت یا سخنی به زبان بیاورند. خیلی از بیماران ایمی

 شود.حالت خواب خفه مینیستند و قربانی در  افتد قادر به تنفس هیپوتالاموس از کار می
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کبا جزئیا  قطعاًبله،    ساکس: بت کاملی  بودند.  توصیف شوند،  ایستیه  فکر    آه،  نشده 

 .استکردن منسوخ شده   یی توصیفوراجهی کل  کنم درمی

 اید. علم پزشکی قلمداد کرده  کمابیشقرن نوزدهم را   هنر  شما گیراس:

بعضی  ممکنه در    .دهم هستمقرن نوزطب و علوم    ۀیفتش  من  هاز این جهت ک  ساکس:

  ۀ جز در زمینؤم  نسبتاً ن تجربی و یا حتیدرما  چونهم   ،ها خیلی مختصر باشدزمینه 

احترام به بیمار    و  اما عزت   تکنولوژی  ۀجز در زمین ؤالبته مو صد  ختیاشنمفاهیم تنکرد

جزئیات به  توجه  می  و  دوره  این  مشخصات  م  .باشداز  میکنیفکر  ات کرّهب  اندتوم 

  و پزشکی،   ق علمیات دقی توصیف  مانأگونه و توغنی از توصیفات رمان  . دخش باشثمرب

توصی و  توضیحات  به  حاضر  حال  کشفیات  از  نوزدهمبسیاری  قرن    . دگردبرمی  فات 

توصیفات تر  کنم بیشفکر می   دونیم چه اتفاقاتی در گذشته روی داده است.اکنون می

بندی  بسیار سریع در تشخیص و طبقه  ینچنو همپاافتاده  پیش   ز و ناچیسیار  امروزه ب

 ها هستند. بیماری

و    ی منع شدند کنید که از دریافت خدمات دارویکه با بیمارانی کار مییزمان  گیراس:

یت آیا قادر هستید  عدر این موق  شوند،های پرستاری را شامل میمراقبت  تنهانوعی  هب

ها  تر آنا راغب هستید بیشی و    دشوب  شانتبهبود وضعیوجب  ی انجام بدهید که مکار

دلیل  هب  ، بکنیم  سفالیت ویروسی رو استثنااران آند بیمبذاری  نظر داشته باشید؟   را زیر

قادر    کهاین به آشما  بهبود  نبودید  از آن  شان،وضعها دارو تجویز بکنید که در  را    ها 

آن ینا به  کردرو  هنگ  ،رو  دیگر  موارد  در  وج  کهامیولی  دارویی  نداروقتی  که   دود 

   کنید؟ کار میهچ  در این صورت ،دبهبود ببخش ااختلال ر

ه  ابه همر  را  سعی کنم مسئله  که سعی کنم بفهمم، است    ن این اولیه م  ۀاید   اکس:س

  شود. روش درمان هویدا می  پس از درک مسئله،  دهد. ک کنم که چه روی میار دربیم

جا مختصر شرح  که در این  ام کردهبدان اشاره    کلاه   کتاببرای مثال موردی بود که در  

به یک طرف مایل  وزن کل بدنش    طور فاحشیهببود که    پارکینسونی  مردی  .دهممی
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از این مطلب آگاهی ند  . شدمی وقتی مردم این موضوع را بهش ؛  اشتاگرچه خودش 

می  ، گفتندمی فیلممن    شد.متعجب  لحظه  آن  و  از  کردم  رابرداری  باز  یش  برا  فیلم 

برایش میبود که درک  ظه  ن لحدر آکردم،   اتفاقی  راه رفتن چه  به هنگام  ؛  افتد کرد 

 جورایی هیکه توی مغز    درسبه ذهنش می: »گفت. او  سیدپر  از من  یقیال دقؤس  بعد

)پیش    بیماری مختل شده است   وسیلۀبهباشد که    مکانیزم تعادلی  تراز الکلی،   همانند 

دوباره به    طوره.همین  دقیقاً   آره، »  گفتم:  . «کار بود(  ه ل بمشغونجاری    ۀاز این در حرف

را با وصل    بیرون سرم  نم اتونم میبکل  اگه نتونم تعادلم را با مغزم کنتر  فکر فرو رفت،

 .«بسیار بکری هست  ۀاید »  و من گفتم:  «؛بکنم  متعادل  بینی عینک  ۀگیر  تراز،کردن  

م  ی که کردها کارن ت  خوبی کار کرد.هده بنهایت ایدر  .«بزن بریم اجراش بکنیم»  گفتم:

 ایجاد مفهوم برای آن مرد بود. 

   ! ؟دادید  ایاستعاره ذهنیتبهش  گیراس:

-هب  .وجود آورد  هب  استعاریکه خودش به خودش حس  یا این  ه،آر  جوراییهی  :ساکس

از موقعیت و حرکاتش کمک کردم  قعوا از همکاری  این  ۀشیفت  بنده   . به درکش   نوع 

 هستم.

از  س:راگی شما  باجر  کهینا  از  هم  هع  ما  با  شدیدکارهایتان  از  .  متشکرم  ، صحبت 

 .گزارمسپاس بسیار  ناتفرماییتشریف

 کنم. می تشکر ساکس:
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1. Charlie Rose 
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’ 

بلیور ساکس مهم آ  شنوندگان،  رُز: شناس  انسان  کس،کتاب جدید سا   ماست.  ۀرنامان 
مریخ ب روی  دارد. 1ر  عصب  نام  دانشکدپروفسور  از  انیشتن،  ۀشناسی  آلبرت    پزشکی 

آ اشتباه میمردی که    ،ها بیداری   ،2یگرن م  چونمثاری هخالق  با کلاه  را    ، فتگرزنش 

ناشنوایان()  اصوات  ۀمشاهد  دنیای  در  افتخار  .3  کنکاشی  ای  هباعث  در  برکه  نامه ن 

 ید. خوش آمد ید.حضور دار

 کنم. تشکر می ساکس:

  ۀ دربار  ییراطور گیچون شما به ؛  بگویید  دهید، انجام میکاری که    ع بهراج  برایمان  رُز:

زیستتلا مابین  شرحقی  و  انجام    نویسیحالشناسی  می  ، ددهیمیکه    کنید. صحبت 

 برای ما تشریح کنید؟  ممکنه

فرسای  طاقت  شدتبه  یِکه درگیر بیمار  یی بنویسمهایزندگ  دربارۀم  هخوامی ساکس:

دچار یا  و  مغزی    عصبی  نامتعارف  هستند. و    کوررنگی  چونهمعملکرد    در   اُتیسم 

ارائۀبرای تحقی ال  حهر بیماران و  نوع  این  انی  زم  مدت  ،هاآن  بیوگرافی مبسوط  ق در 

با فرد و مشاهدصرف می از نزدیک  تا  ان سپری شنهدر خا  در زندگی واقعی  وی  ۀ شه 

 ود.ش

 درسته؟ اید، پزشکی متولد شده یاخانواده شما در رُز:

 طوره.نهمی ساکس:

 
1. Anthropologist on Mars 
2. Migraine  
3. Seeing Voices: a journey into the world of the deaf 
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  طبیب بودند؟ هم تون برادران  رُز:

 ه. بل ساکس:

 گم؟ درست می  کار بودند،ه و مادرتون هم در این حرفه مشغول بپدر  رُز:

 درسته.   ،بله ساکس:

 در شما شکل گرفت؟  عصابشناسی و علوم اچه زمانی علاقه به عصب رُز:

پدر و مادرم    شدم.   به این رشته  مند هعلاق  که  ک بودمیلی کوچکنم خمیر  فک  ساکس:

کار هری مشغول بدیگ  ۀحرفگرچه در    ؛ ندشناسی دوره دیده بودعصب  ۀدو در رشت  هر

 . شدند

 خب. بسیار  رُز:

من    و  تساهستی  در این عالم    عضوانگیزترین  شگفت  مغز غالباً  ... رحالبه ه  ساکس:

 سالگی پی بردم.  چهارده یا ن دوازدهبه این موضوع گویا در س

و   شیفتهدر زمان مشخصی    کهه  منظورم این  شکل گرفت؟  رخدادی،  ایآیا لحظه  رُز:

 رخ داد؟  در شما ایجرقه مغز شدید،   دنیای به  مندهقعلا

بودجرقه  مه،معلو  ساکس: گرفته  شکل  من  در  بسیاری  ز  ،نه  اما  های  گذر    مان با 

 مند شدم. علاقه

این  رُز: گفته   رۀدرباکتاب    در  سخن  افراد  از  هماز    اید.بعضی  تمپل   چونافرادی 

  ه ب چنین افراد دیگری که  مو ه؛  ایدشتهمطلب نو 2ویرجیل  ،1کارل بِنت دکتر    ،1گراندین

 
1. Temple Grandin 



 

 

 کس یور سااحبه با آلمصرین آخ    24

 

یک از این  داستان کدام  برای شما مهم بودند؟  سانیچه ک   اید. جز توضیح دادهؤشکل م

 ؟ کننده بودسیار مجذوبما بای شافراد بر

 کننده بود. همشون برام مجذوب داستانِ کنمفکر  ساکس:

 جذاب بوده.  وندونم که همشون براتمی  رُز:

م با  یای که براهنرمند برجسته   .د نقاش کوررنگمور  رد اولی،شاید همون مو  ساکس:

 د.رنگ آبی نبو به دیدنقادر  که دیگردرحالی  ،ی نامه نوشتخودکار آب

 درسته. ز:رُ

مرتبه ادراک بصری درک ترومای مغزی شده و یک  ۀدچار ضرب  شنقا  تندگف  ساکس:

ۀ  نقط  ،دارد  ها سروکارنگاین اتفاق برای هنرمندی که با ر  دهد. ها را از دست میرنگ

-هیچ  بود.  بهم ریختهجورایی  هی  ود.حضیضی برای درک معنا و احساس در این عالم ب

 
1  .arl BennettDr. C  کتاب  ترین موارد مورد توجه  ورد دکتر بِنت یکی از برجستهکارل بِنت: م  دکتر

ی سندرم تورّه است. آلیور  است. داستانِ جراح بریتیش کلمبیا که دچار بیمار  روی ماهشناس بر  انسان
وزمرۀ بِنت  تری در خانه و محل کار بِنت صرف کرد تا تأثیر این اختلال را در زندگی رساکس زمان بیش

بیم مشاهد نماید.  تورّهه  گاران  و  فیزیکی  شدن  منقبض  حالت  با  معمولاً  ناخوا ای  ناسزاهای  سته  فتن 
به وقوع نمیاما سندرم تورّه در این مورد به هنگا  شوتدتوصیف می پیوندد، بلکه در خارج از  م جراحی 

از نوع  بِنت   وسیلۀ بهرفته  کارهگان بدهد. واژاین محدوده به هنگام الزام به لمس و بروز احساسات رخ می
شکل هدفمندی کلمات  ، بنت بهضای این اشتیاقتشخیص نبود. برای ار های زشت قابللیچار و یا حرف

کند که چطور پس از استراحت بعد از  در پاراگرافی از کتاب بنت اشاره می غریبی را گردآوری کرده بود.
پیپ صبحگاهی،  دوچرخهتمرین  خواکشیدن،  کتابسواری،  پزشندن  واژگهای  به  کی،  بلاانقطاع  ان 

می مسراغش  توضیح  چنین  ساکس  آلیور  کشمیآیند.  »با  میدهد:  ور  درحالیش  شکم  رفت،  که 
من و  داشت  ممنمتوسطی  بعد  یکنان  و  چاق  چاق،  چاق،  چاق  چاق،  چاق،  چاق،  چاق،  چاق،  گفت. 

یّتی ندارم.  هیچ ذهن  ن حرفا چیه؟ گفت:چهارم سینه. ازش پرسیدم معنای ایمتحیرّانه گفت، چاق و یک
به ناگه ظاهر شد. یه روزی  دو سال پیش،    )هیدیوس( از کجا تو زبونم آمد،  هدونم کلمنمی یک روزی 

می وناپدید  یک  و  میشود  جایگزین  جایش  به  دیگر  خستهاژۀ  وقتی  کلم شود.  به    ۀ ام  )هیدیوس( 
اهی اوقات فقط اصوات  نماید. گ   را درک    هاکلمه  تواند معنای این شود. کسی نمی)جیدیوس( تبدیل می

برایم جذابیتّ ایجاد می به تکرار می  و ریتم  هر صوت  کنند.کلمه  کند،  عجیبی، هر اسم عجیبی شروع 
شود و کلمۀ  کل فراموشم میکند و اما یک روز صبح، آن کلمه به ای دو سه ماهی درگیرم میتکرار کلمه

 «.گرددجدیدی جایگزین قبلی می
2. Virgil 
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اهمیت رنگ به  نبرده   حدّ   نای  تا   وقت  از  بودم.   پی  چه   کردم  خصمشچیز    هر  پیش 

 مغز از بین رفته بود.  یرنگ ادراکِ راستی بخشِهب  مختل شده است. چیزی دقیقاً

 طور.پس این رُز:

که    ساکس: چیزی  بودآن  مورد جذاب  این  در  من  دنیای  در  که چگونه    هاین  ،برای 

نا  و تبدیل به زیبایی و مع  کرد ییر  تدریج تغبه  .زدوپا مینقاش دست  ،اکستریمخوف خ

را    ارهدوب   شد. کردن  نمودنقاشی  به  آغاز  را  به سبک سیاهو خود  نقاش  سفید وعنوان 

دنیای من  -  نه،»  گفت:،  کردمی  احتیاج پیدا  که به رنگزمانی   ،در آن حال  تثبیت کرد.

هست کامل  هم  رنگ  رو  من  . «-بدون  می  اون  به  و    شناختم کامل  دوستای  تبدیل 

 شود،یو از لحاظ تطبیق محسوب مبهترین الگنقاش برای من  بیماری    .شدیمیمی  صم

ویواقعهب رنگ  ،  تشخیص  می  را  سلامتی  دست  رنگاز  با  و  که  دهد  محدودی  های 

 آید. ر میکنا ،دارد

افرادآیا    ز:رُ از  تمامی  نشان رکی  شتم  هرفته وج دست در جایگزینی حواس  از خود  را 

 ؟ دهندمی

تقویت میمیپا    حس دیگری  ساکس: و  پوششیساز  نوعی هب  یا گو  .شودگیرد    ،گاری 

   گیرد.می گانه را فراپیکر حواس هفت

 ؟دادند   نهادپیش را ایشاناسم کتاب  ، ییدم بگویگرندیل برااز تمپل  رُز:

 . بله ساکس:

اینو بهم   ونخودت  کرد.می  حس اه  شناس بر روی مانسان   چونهمخودشو    ایشون  رُز:

  د یهخوابکننده بوده که  بمجذو  انتیام مورد گرندیل بریل فکر کردن دلبه همی  .دگفتی

  ،دنیانتخاب ک  ایکی ر  انتیها م از بین بچه هخوانمی  . در موردش برامون توضیح بدهید

 ...  ولی
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و    م قات کردباهاش ملا  .مطلب بنویسمش  جع بهقصد نداشتم را  اصلاً   ه،ن  نه،   ساکس:

ز بازگشت ادر راه    راو قسمت اعظمی    تمگرف  ثیرش قرارأ نوعی تحت تبهطی یک هفته  

   نوشتم. 1کُلرادو

 ثیرش قرار گرفتید؟ أ چرا شما تحت ت رُز:

-هیدنش  ب  ،قرار داشت 2در سطح سه  طرف بودم که  شدت اوتیسمیبه  زنی با    ساکس:

یه   ایشون  و حالا  بودقابل همراه  عدم درک مت  با  و  یگنگ   حرکت الاکلنگی،با    جورایی

احشام، اسردرگم    نوعیبه  اما  سرشار  یهوشبا    متخصص  بعد  که   ماعیجتدر    هستند 

 ر به درک احساسات و افکار مردم نیست.قاد

 خواست با مردم در ارتباط باشد؟ نمی ایشون اصلاً رُز:

میفک  نه.  ساکس: برقرار    کنمر  انزوابه  .کنهمیارتباط  نبودجدِ  که    طلب  خودش  اما 

-می ی بررسی  طور دقیقهب  را  ها گونه  رویبر    پژوهش  کنه، میگه داره مارو مطالعه می

مان  أی تواحساس  .هستش  شناسی بر روی مریخکنه انسانبهم گفت که حس می   کنه.

بودن بیگانه  به  محکوم  و  غریبگی  هو  ولی  ،با  آن  سرشاربا  کردن    شش  پر  در  سعی 

-هم  بال  حاهتابو من    بانی بودانسان مهر  غایتهبایز و  واقع بسیار متمهب  .داشت  هاءخلا

 بودم. رو نشده هچون فردی روب

 . برایمان صحبت کنیدویرجیل  دربارۀ رُز:

وبیش از دوران کم  ایشون  مشکل ویرجیل رو پشت تلفن برام تعریف کردند.  ساکس:

ن بود کودکی  پنجاهد  -  ابینا  سن  موهبتر  از  شد  عمل  سالگی  برخوردار    اما   بینایی 

نبود.کا می  رساز  فکر  جافرادی  عمل  می  راحیکردند  مواجه  شکست  یا با  و    شود 

بیناییطورهبویرجیل   بکامل  را  هیچ  ، آورددست میهاش  افتاد  که  اتفاقی  از  ولی  کدام 

 
1. Colorado 

 شود. ری محسوب میرین سطح از بیماتشود. سطح سه خطرناکبندی می. اوتیسم به سه سطح طبقه2



 

 

 27      ریخشناس بر روی م انسان     

نبود.بینیپیش تلفن بهم گفتند  ها  به دیدن  ویرجیل قاد  پشت   چیز هست ولیه همر 

نمیرو    هیچی زخمزمانی  . دهتشخیص  باند  برداشتند  که  را  هاله  ،چشم   ازای  فقط 

محو  رکح ررنگت  میها  بو  و  صدید  متوجه  شد. عد  سوی  ا  کهازین  او   داها  از  صوات 

  ، ورت افراد باشدکننده بایستی صیچو این جسم محو و مات هشود  ها ساطع میصورت 

هرگز برای این کار    اومغز    حالات حرکت صورت را بشناسد.  توانستنمی  اما آگاه بود  

بود.آ ندیده  ژرفا  ..موزش  به  دنویرجیل  پیچیدی  پا  ۀیای   هیچ بود که  گذاشته    بصری 

ندا برایش  اشتباه    چونهم،  شتندمعنایی  کلاه  با  را  زنش  که  مردی  بصری  دنیای 

 گرفت. می

بسط و توسعه پیدا نکرده    اًو ابد  ه بود، ت از مغز ویرجیل از بین رفتقسم  آن  -  ساکس:

رایی خودش رو در  و ج هی  اگرچه این راه پر از خطرات بود،  ود،تی بأمرد پردل و جر  بود.

دود مواردی از این دست  مع   .بصری قرار داد  ۀآشفتای غریب  این دنی  ۀرمعرض مخاط

داکِیس وجود  شودها  فاحشی  بحران  به  منجر  که  توج  .رد  واقعبا  این  به  که  ه یت 

دارندحواسی   نمی  ،که  شما  و  است  را  توانید حس محفوظ شده  القا    جدیدی  فرد  به 

این  نمایید.  امث  ه که  منظورم  دی  دی ر بکنیم و  نی مجبوگهانا  رو   که شما   ماند ین میل 

 مانند پرتو ایکس داشته باشید. هب

شید چه قدرتی دوست داشتید داشته با  گانه رو دارا هستید.حواس هفت  ۀشما هم  رُز:

 تی؟یربص و چه استعداد  چه قابلیتی دوست دارید داشته باشید؟  د، که نداری

ریاضی  گاهاً   ساکس: دارم  ریامباح  یتو  وجههیچبه  بشوم.  داندوست    لی خیضی  ث 

 خوب نیستم. 

 دان؟چرا ریاضی  رُز:

فکر    -گویای عالم  مسیر متفاوتی برای توضیح    -  هست  کم مشابه زباندست  ساکس:

امی شاید  رکنم  زیادی  مییاضیفراد  خوبی  بهاگ  ،شدنددان  شایسته ر  دوره  طور  ای 

 م. آدمای مهمی داری جدید،  ضیاتریا ۀواسطهب عقیده دارماما حالا   یدند دمی
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خودتیتبلقا  رُز: مورد    ونهای  در  ارتباطرو  بیماران  برقراری  با    ،با  تقابل  در  البته 

ارزیابی می  های پزشکیمهارت  ،انت مهارت شغلی نظ  ؟ دکنیچگونه  باعث  به  رم چیزی 

 .ه قابلیت میشهفاصله منجر ب همون  ،شه فاصله داشته باشیمی

 نحویبه  بعد  ...عدب  و  دارم  اریپندخیلی تمایل به همذات  منبگم  خواستم  می  ساکس:

   .کردبه مغزم خطور  طوری ریاضیات

من  رُز: دید  از  همذات  اما  از  آکنده  بسیار  هستیدشما  ن  .پنداری  طور   یست؟ این 

از آن  کهه  این منظورم   آیا این    ؟هستید  عاطفی  ،کنیمفکر می  ما  چه کهآیا شما کمتر 

 تره؟شاخص کنیممیشما احساس چیزی که ما از حضور بیش از  شما وار بودنعلمی

می  ،نه  ساکس: نمیفکر  علم  بکنه، خودتته حس همذاتونکنم  تقلید  رو  ون پنداری 

د   مپیلت  ۀقضیبه    نسبتاً کهاریآگاهی  بود  د  قرار  چه  از  حس  ا  .داستانش  یه  ین 

 .داشون بشینید رداجازه میده وا ونهتنوعی بکه به هایحق ویژه ه والعادفوق 

اجازه میده به درون روح و روانش  یازی دارید که کسی  متس صاحب اپس شما ح  رُز:

 ذارید. گبه اشتراک ب وو در صورتی اوند دسترسی داشته باشی

حرف  قطعاً  ساکس: فرد  ینبایست  است.  بسیار حساسی  ۀو  فشار  به  با  و  تهاجمی  طور 

 . دشی دعوت شده باینی نشبست ن است که بهبلکه مثل ای ،برخورد بشه

مبرخی    رُز: بوکننیفکر  تهاجمی  شما  میریدر    دید.د  در مواردی    ،1مآمورد  که  را 

 راستی اسمش چی بود؟ ، موردش نوشته بودید را دوست نداشت

 بود.  اهبیداریتاب تو ک درسته. آره، اوه،  ساکس:

 درسته. رُز:

 
1. Miriam 
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 ...  جور نبود کهاون، خب ساکس:

 تهیه کرد؟  از انگلستان یا یه جای دیگه رو کپی از کتاب یهن وا رُز:

 بله.  بله، ساکس:

 -اینجوری نبود رُز:

 ...  شزرو پنهان کنم ا هابیداریتلاش کردم که کتاب  آره، ساکس:

 درسته.  بله. رُز:

 ...  ما او ا م بیماران،پنهان کنم از چش  ساکس:

نداشت  ایشون مطالب رو و    رُز: بهم  ا  -مپروسط حرفتون میه  ببخشید ک  -دوست  ما 

 ده است. راحت شگفت که چرا نا

  ؛ مسئله رو برام مطرح نکرد  ، انگیز بوداش حزنشکلی که زندگیبه    ایشون  . نه  :کسسا

 و ...  آمد خوشش نمی )فیزیکی( از توصیف ظاهری ولی اصلاً

 ؟ دکنیدرک می خوبین رو بهمشکل ایشو  ز:رُ

تایمز نیویورک   فی منوراوگبیخصوص وقتی که  هب،  نمکخوبی درک میهب  بله،  ساکس:

 ند که آدم چاق گامبویی هستم. فتگ ، رده بودچاپ ک

 ؟جوری نوشته بودندندرست همی  خدای من، اوه، رُز:

 ...   کننده بودواقع خیلی ناراحتهب ساکس:

 ؟! ایمزت نیویورک رُز:
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 کم کردم.  وزن وپنج کیلوچهل خیلی ناراحت شدم، :ساکس

 ؟دثابت نگه داشتی نوونتوز رُز:

 بله.  کس:اس

به  اوه،  رُز: را  ها بیداری  ... ۀاید   زا  .ونحالت  خوش  نظرت  رابین  جعو  چیه؟ به   ویلیامز 

از    ها آکادمی  برخی  ۀوسیلهبجا تو نیویورک  این  .دبایستی رابین رو خوب شناخته باشی

 شما دو نفر با هم رفیق فابریک هستید؟ .است ر شدهین تقدیراب

 . اً واقع  بله، ساکس:

 ه. کرد  ایفارو  شمانقش ایشون وضوح هب  در فیلمچون  یید،م بگویون براتاقترف زا رُز:

وهل  ساکس: ما    ۀ در  بیشاول  گذروندیم.   تریزمان  هم  با  گردش  به   رو  هم  اتفاق 

  که،   ددونیمی  فقط،  او من فکر کردم    و  رفتیممی  با هم برای دیدن بیماران  کردیم.می

اشتم  تا اینکه د  ،انه منو زیر نظر داشتدوستشکل  به  در واقع  .هییه آدم دلچسبِ باهوش

عصبی زدم.  تیک  ،  ام را انجام دادمحرکات غیرعادیو یکی از    کردم صحبت می  باهاش

 . دکنیمشاهده میوضوح هب توی فیلم که  نقشی رو

 این.ل مث آره. رُز:

 جوری شدم. به نظر این آره، ساکس:

 ؟ کردداشت نگاه می ، و ناگهان رُز:

اما تو اون    کردزم تقلید نمیتی بود و اتو همون حالت حرک  اون   نه.  ی ول  ، آره  ساکس:

 ...لحظه اون
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 ؟! شدداشت شبیه شما می رُز:

و تیک  ۀهم  . دقیقاً،  آره  ساکس: و    ذهنیتم،  های من، حالات  علایق و    ثراتم،أتآرزوها 

خودخاط در  را  اینم   داشت.  شراتم  فهی  کهه  نظورم  کپی  یه    . ازم  العاده وق جورایی 

 وجود بیاد. های بین ما بیستی فاصلهس کردیم با در آن لحظه احسا همسان. لویدوق

 دوتون با هم به این نتیجه رسیدید؟  یا هر ،ایشونشما احساس کردید یا  رُز:

رو    حس نم رابین هم کمی این  کفکر می  دم. جور احساس کرمن این  ناًئمطم  ساکس:

 داشت.

ه  بد   مجالیش  که به خوداین  ،شدین شما میت ع داش  .اری کنهذگهبهتر بود فاصل  رُز:

 .سازی بکنها شخصیتت

اما بعد از آن جریان همدیگر را خیلی ملاقات کردیم و    .طورههمین  قطعاً   ، آره  ساکس:

تفاوت داشتیماز  که  می  ،هایی  شخصیتی  طت  ؛بردیم لذت  بهبیق  به که  عجیبی  طور 

 باره روی داد.  یک

 ...  از رتدهید یا چیزی بیشنجام میما اکه ش هکاری این تفاوت در رُز:

باش  کس:اس دومان کمی    هر  کنمفکر می  ، هشاید همچین شباهتی هم وجود داشته 

 ل همدیگریم. نوعی مکمّهاما ب طبع پرشوری داشته باشیم،

 درسته؟ اید،تلقی کرده تانگان محبوبویسندرا یکی از  ن 1رشما مارتین بوب رُز:

 . رهطوهمین ساکس:

 
1. Martin Buber 
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،  بایستی تکنولوژی را انسانی کنیم» ، ید ترجمه کرد ای از بوبر را تفسیر وجمله شما  رُز:

 اون  ؟تون چیه«، بدترین ترستکنولوژی ما را از انسان بودن تهی نماید آنی که پیش از 

 یافته است؟ تجلیّ شماار افکدر  ترس به چه نحوی  و بیم

در این   که  میشهمغزی    نواردستگاه  اسکن و  تیفرد جایگزین سی  در طبابت، ساکس:

اب  ،صورت این خطر    به عقیدۀ من،   .هکنل پیدا میو طبیب به تکنسین تنزّزار  فرد به 

پزشکبزرگ حال دنیای  رفتار   باب میلکه مجبورم طبق  ازیناما    .یهحاضر  کامپیوترم 

 و ...  زنیمثل این نیست که با کسی حرف مین ... چوشم کفری می یرایجوهی  ،کنم

  .ستهدر :رُز

 ...  یدارن کم  هاکامپیوتر گویا گرچه ساکس:

 کامپیوترتون عمل کنید تا ... باید طبق فرامین شما  رُز:

کنه تا  کار کردن با کامپیوتر ما رو ملزم می  کنیم.رو باستفاده  نهایت  تا ازش    ساکس:

 ببریم.  دش کارو جلو به روش خو

 با شما راه نخواهد آمد.   ،صورت این در غیر رُز:

 درسته.بله،   کس:اس

 خواهید رفت. 1پینگلاپ ۀزیرج به  شما ، دیکار بعدر  رُز:

 
1  .pPingela  آرام می اقیانوس  واقع در  پینگلاپ: جزیرۀ مرجانی  به جزیرۀ کوررنگجزیرۀ  ها  باشد که 

  و   شند که باعث شده همه چیز را سیاهباامل میم دچار کوررنگی ک معروف شده است. ده درصد از مرد
در  کنند.  مشاهده  تمام جمسونا  1780سال    سفید  مهیبی  فقط  ی عمی  و  برد  بین  از  را  جزیره  این  ت 

بیست وحول این  حوش  بر  برخی  که  بوده  جزیره  شاه  بازماندگان،  از  یکی  بردند.  در  به  سالم  جان  نفر 
نسلو اختلانی کوررنگی بوده  شاه دچار اختلال ژ   ،باورند به  انتقال داده است. اختلال  ل را  بعدی  های 

در ن   کوررنگی  روشنِ  میهوای  جزیره  مردم  برای  آزاردهنده  بسیار  خورشید  فواید    اما   باشدور  از  یکی 
به میکوررنگی  شب  هنگام  به  دیدن  شبوضوح  جزیره،  بومیان  میباشد.  دریا  به  دل  با  هنگام  و  زنند 
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 ... ک رفتم و کوچ ۀمن به این جزیر ساکس:

 نه؟  رمگ هست، دیگریاین موضوع کتاب  رُز:

-  که  است  وس آراماقیاناقع در  حلقوی و  مرجانی   ۀیک جزیر  طوره.همین  بله،   ساکس:

یار ل بساختلا  که ایندرحالی   ؛ آیندیا میندهباختلال کوررنگی مادرزادی  کل با  هبمردم  

است. یه  نادر  بیماری  ۀجامع  توی  این  به  ابتلا  به  ضریب  با  نرمال  نفرپنجاه  یک    هزار 

 شود.شناخته می

 جا کوررنگ هستند؟ت مردم در آنپس اکثریّ رُز:

می هشتا  هفتاد،  ،قطعاً   ساکس: کوررنگ  نفری  ایند  و  میباشند  که  افراد    گنطور 

لباس و    در زبان، .  ارند راک رنگ ندنیتی از ادهیچ ذهه برای دو قرن  ک  تندسه  ریکثی

ندار  شان نیباغبا  وجود  رنگ  از  ب  هذهنیتی  مسئله  این  با  آمدههو  کنار  فکر    اند. خوبی 

 . م مزمن هستیمتوهّ نوعی دچار هکنند ما بفکر می اونا کنم تا حدی می

 یی چیزان  یهمچوسفید یا  های سیاهلمبه فیاد  رفا  ازکه برخی    هشاید به همین دلیل  رُز:

ایجاد میبرای شما جذابیّ  مواردیاما چه    مند هستندعلاقه این  کند؟ ت    که ه  منظورم 

بشوید،موارد مختلفی هستند که می آ  توانید در موردش کنجکاو  در  ها  نچه چیزی 

 انگیزد؟ شما را برمیکنجکاوی 

 دونم چرا کنجکاوم. نمی ساکس:

با    کاری انجام دادید؟ه  جا چاون  .فتیدجا راون ر  الفوفیه شما  که  الم اینؤس  .ریمبگذ  رُز:

 ؟ دکار کردیچی ونخودت

 
نند.  کشان، ماهیان را صید میدر شبد و با چشمان تیزبین دید  دهنب مییان پرنده را فریمشعل ماه
د و بدین صورت جَلد مشعل شده  تابکنند که نور ماه است که مینده با دیدن مشعل فکر میماهیان پر

 آیند.و به سطح آب می
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 ...   امروزه استفاده از تکنولوژی کمی ممکن شده است ساکس:

 طوره.همین رُز:

 ...   که ییمفعال نما را که آن قسمت از مغز ساکس:

 طوری آن قسمت را فعال کردید؟ چ رُز:

  . صورت گرفت ه این کارن جمجماز درو یم.دستگاه مغناطیسی انجام داد  هی اب  ساکس:

 .یهخطرروش بی

 ؟ دادیدکارو انجام می این  یه بار انجام دادید و یا هر روز رُز:

 فقط یک بار انجام گرفت.   نه، کس:سا

 محو میشه تا وقتی که دوباره شوک وارد بکنی.   هاکت از رنگادراک در بعد رُز:

بیست  ،رهطونهمی  ساکس: تا  ده  مدت  به  جاناتان  خمی  دقیقه.  گویا  بفهمم  وام 

برای من    تجربه بیمارانم را بفهمم.  ۀخوام هممی  کنه.بینه و احساس میچجوری می

ایی  تا ج  نوعیبه  خواممی  این کافی نیست که بست بشینم و فقط ببینم و گوش بکنم. 

   شون بکنم.دل به دریا بزنم و تجربه   تونم که می

 ت دارد؟ا جذابیّبرای شم  غزم کدام قسمت از اکتشافات ز:رُ

  . هاکتشافات در مورد آگاهی برایم جذابیت دار  ایفزاینده  طورهکنم بفکر می  ساکس:

ذابیت آگاهی برام جاما حالا زبان و    گیر موارد ادراک و حرکت بودمیپ   سالیان سالمن  

 ره.دا

 ! آگاهی رُز:
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که شخصیت های عصبی است  پی  ،ده کل میرا شچیزی که شخصیت ما    و   ساکس:

که  درحالی   ،چون مغز شما خود شما هستید؛  دادهلیور ساکس را تشکیل  آارلی رُز  و  چ

عمل پیوند مغز    شهنمی  ،دیدب نید عمل پیوند قلب انجام  تومی  قلب خود شما نیست.

 . دادنجام ا

 به شوخی(. ) تسابفرمایید گوشم با شم که به یه پیوند مغز محتاجم. من ز:رُ

)تصوری ه  بخشآغاز تولد به خودش تجسم می  ۀلحظ  انم مغز از ه  و به شکلی   ساکس:

 ه.انگیزکنم این شگفتو فکر می (هگیرشکل میاز خودش 

می  رُز: کهآیا من درست فرض  آغ م  کنم  را  مغز  میا فقط شناخت  منظورم   کنیم؟ از 

 ازبخشی که کمتر    ، دازین بندبد  درما به چگونگی عملک  که اگر نگاهی به ارزیابی ه  این

شدهاکتشامه  ه بیش  ، ف  و  است  بازدهی مغز  برای  بالقوه  عامل  بخش    ترین  همین 

 ؟ باشدمی

می  . دقیقاً  ساکس: قلب،فکر  امروزه  ما  ب  کنم  را  کبد  و  میهکلیه   شناسیم.خوبی 

مغز ما در   مبحث راجع بهولی در    ،بشنکه بایستی آموخته    هردی وجود داچیزهای زیا

از    ها ما  .هیمرااول   ذهنیتی  ن مغ  پیچیدگی هیچ  عصبی    ،داریمز  نورون  وجود  هزاران 

این    کنند. های مختلف بدن مخابره میهای عصبی را به قسمتکه همزمان پیام  دارند

سال دیگر هنوز   ن تا صدنم از الاکمیفکر    .ههتصور و باشکوغیرقابل  از پیچیدگی   حدّ

 د.هایمان خواهیم بودر اواسط کاوش

 ید؟وست دارخیلی د رو چرا شنا کردن ز:رُ

این  ساکس: دریاییبرای  مخلوق  من  آب    .مکه  را  درون  احساس   آرامش  تویخودم 

  . پدر من قهرمان شنا بود  دارم. رو  ی حس نهنگ دم. ام را از دست میخودآگاهی . کنممی

  ارههمومن  که    هست  ه این خاطر ب  ،ما را به درون آب انداخت  ۀودیم همبچه بوقتی  

 کردن رو دوست دارم.  شنا 
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نفری  ز:رُ بود  ونبهت  ه  از یک موجود»  گفته  را  بی  خشک   شما خودتان  زمینی    روحو 

 «عین شکل زیبای نهنگ  ،شویدمی ی روان تبدیل به مایع

نوعی درون آب  هب .رسندظهور می ۀبه منصآب  تویبسیاری از افکارم ، درسته ساکس:

حالت درمی خلسه   به  بع  آیمواری  بهب  کاراف  دو  آب  روه  مانند  میسویم  ین  بد  ،نشان 

 علاقه دارم تمام روز درون آب باشم.  که هستش خاطر

 شما به خدا اعتقاد ندارید.  .آدم مذهبی نیستید جدّبه شما رُز:

دارم تجسمش  دوست کهه اینمنظورم  .چه معنایی دارهم بکنم تونم تجسّنمی ساکس:

و حامشدت  بهکنم،   دنبال خالق  نقاشیب  من  تم. ی هسبه  آ 1ای جوتو هه  ن  و همانند 

الم  ع   کنماما فکر می  ایماندیشم که چه چیزی را از دست دادهنم و بدین میکنگاه می

 . هشنظارتی اداره میهی شده و بدون هیچ کمکی و  خودش سازماند سیلۀوبه

 هستید.  تئوری تکامل ۀمردکشته پس رُز:

رم  نظ  به  . هباش  هکنندمذهبی اقناعمای  اسه آدو  نهتواین امر نمیو    طورههمین  ساکس:

 .هکه فرد بایستی با آن سر کنه ین تنها چیزیا

 
1. Giotto di Bondoneتیک کار  به سبک نقاشی گو  : نقاش، دیوارنگار سدۀ چهاردهم ایتالیاست که

 کرد. می



 

 

 

 

 
 

 دستی ساکس و مهارت چپ اسِتادز،

 1995 ،1استادز ترکل ۀبرنام
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  ه ی  .نویسمدارم با دست چپم می  ونوشته ر  این  دست هستم،که راستبا این ساکس:

تم را بهم شتن با دست راسنو  ۀاجاز  دکترم  جراحی کردند.  وراستم ر  ۀنوش  ،ماه پیش

اما    نویسممی  دارم  آرامیو به  شکلبد  .کار ببرمهتونم دست راستم رو بلذا نمی  ده، نمی

این شرایط   خودمو با  .هرمیپیش  تر  و طبیعی  ترآسان  این کار داره  هگذرهر روز که می

می د  ،ست چپد  بان  نوشتمهارت    تنهانه  دم،وفق  مهارت  چندین  که  هیگبلکه  با  ای 

 کنم. تقویت می هم  چپ انجام میشه رو دست

ساکس یکی    خواند.میکتاب اخیرش را    ۀلیور ساکس دیباچآشنوندگان عزیز،    تِرکِل:

عصباعجوبه   از دنیای  استهای  در  شاعران  ذوقی  با   شناسی  و  ۀ قریحال  حعینه 

ب را و این مطل  دای یگرش را خواندهدهای  تابان کخودتشک  بی  ، ریزبینانه  نویسندگی

هفت  با عنوان  جدید نوشتۀ اوست که  کتاب  ،  شناس بر روی مریخانسان  اید. دهدرک کر
که  «  هابیداری»لیور ساکس را با فیلم  آچنین  شما هم  نتشر شده است.م  متناقض   ۀقص

  ید.آورطر میخاه  ب  ،از مبتلایان به سندرم توره است  خی برخیهای تاریه وژس  اساسبر

افراد   متفاوتی است.کل  هب  واژۀچراکه  ،برمکار نمیور بهین منظا برای ار قربانی   ۀمن واژ

 راجع به خود   اخیر  کتابو سرآغاز    اوتیسم هستند  مبتلا به  افراد  چونهممبتلا به توره  

و    چرا شما بسیار شاخص در برقراری ارتباط  کهاین  ، دهدیها را شرح مشما خیلی چیز

بیمه با  هستید.مدردی  راجهب   ارانتان  بهشخصه  به    تانتجربه   ع  مبدل  معلولیت  که 

 . کنیدصحبت می ،ای شده استعطف تازهنقطه 

اولین    ساکس: برای    که جاییاز آن  حرکت هست،متوجه شدم که دستم بیبار  وقتی 

  ر یابس  کهدرحالی   ؛توازنم بهم خورده بود  م.دسر زیادی شددست هستم دچار درراست

  ی نوع اگر اکنون به  یکند، و حتیم  ییرتغ  یعاع سرگونه اوضبفهمم چ  تادم  مند بوعلاقه

بازو به  یاز  استفاده  طورراست  مهارت  یبرخهم  باز  ،  کنممی کامل   دست چپ  یهااز 



 

 

 39   تی   دسساکس و مهارت چپاستادز،      

کرده  بودن حفظ  چ  ینبنابرا.  امرا  واقع  حرکتییتقابلبه    یزیدر  من    جسمانی -های 

 اضافه شد. 

مهار  ترکل: چپهمین  خود  دستیت  می  دستِ  یا    های تمهار  گویایند  تواچپ 

 ای برای خود شخص شما نیز رخ داد.  چه همچین حادثهچنان ما باشد،  ۀناآزمود

عصبی  طوره.همین  دقیقاً  ساکس: سیستم  و  شدم  چالشی  دچار  وارد  من    رینگام 

 . مبه نکرده بودال آن را تجرحهای شد که تابمبارزه

ۀ م کلمکنو من فکر می  یداداشته   اقضهفت داستان متنا  ن شمبه همین منوا  ترکل:

بدین معنی که افرادی که علائم معینی از بیماری را دارند   باشد،  ثیرگذار )متناقض( أ ت

 اند. که پیش از آن نداشته  کنندمیهای جدیدی را کسب مهارت خاطرهمینولی به

گا  درسته  :کسسا سازماندهی  عمیقاً  هااون یه و  نوع  مهاعده  و  د ان شدهاز  رت  ای 

   .اند توسعه داده را وتیمتفا

ب  منصفانه است  ترکل: از وبه هنگام گفت  شخصههکه بگیم شما  بیماران برخی  با  گو 

-شما را به  بیماران  ؟هست  طورهمین  آیا   کنید. ها فاش میآنهایتان را بر  فضعنقطه 

 ند؟ شناست میمیّسر عنوان همدم به

تغی  طوره.یننم هم کمی  فکر  بله،  بله،   ساکس: باً  سابق  ام.ردهک  یرگویا من  را  ه  خودم 

کنم  حالا احساس می . در هیبتی والامقام میدونی،   .پنداشتمای میبافتهجدا ۀتچشم تاف

ای شک گونهبی  کنند.ها این را مشاهده میو آن  ها شکننده هستممانند آنهب  م ه  من

 است.  نهایماضعف دناز سهیم ش

 ایشون   .«نقاش کوررنگ»  ۀقص  یم.ببرکتاب بحث را پیش    ۀولین قصا  با   دیذارگب  ترکل:

بودا  ت موفقی  شاخص  نقاش  چندین    .داشت  ها رنگ  بر  تسلطیکه    حدی  طرح شما 

 اید. گنجانده تانکتابدر را ایشان نقاشی 
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سال    درسته.  ساکس: در  نامه  1986ابتدا  وی  جانب  باز  رسه  ای  این    ید،دستم  با 

  مغزی شده است.  ۀر ضربده و دچابا خودرویی تصادف کرپیش  مون که سه هفته  ضم

 ۀکل قوهفهمد که بمی  اما بعد  مدت کوتاهی دچار فراموشی شده بودبرای  و  بیهوش  

از دست داده است. را  نامه بسط داده و توضیح   ادراک تشخیص رنگ  را در  جزییات 

که   بود  روز  چگونهداده  رف  تسمبه    آن  بود.استودیو  داش  ته  کهآگاهی  روز    ت  یک 

استروشن   در  همه  اما   آفتابی  مهچیز  و  خاکستری  میآلنظرش  جلوه  است.ود    کرده 

این دلیل  به  را  خودرو  استپلیس  کرده  رد  را  قرمز  چراغ  دو  می  ، که  او    کند. متوقف 

که نیل ایلدهایش بری از رنگ شدند و بهنقاشی نشده است. غمتوجه چرا گوید اصلاً می

و بعد  ؛ گی رنگ نیز شد اباختدچار معن شدند، مهم تلقی می سیارها برایش بحث رنگمب

حال   رفت  تشویشبا  خانه  تغییرمی  و   هبه  همسرش  استبیند  داده  گفت  شکل  به   ۀ و 

( به  بدل  خاکستری(  ۀمجسمخودش  بود  متحرک  نگاهی  . شده  خودبه    بعد    پوست 

وع  و شربندد  چشمانش را می  شود.می  شدشاز رنگ خاکستری پوستش چن  ،اندازدمی

رنگ  کردن  تصور  می   .ندکمی  هابه  حافظهمتوجه  و  تصورات  رنگ  شود  از  تهی  اش 

داستان،  ،لمنوا  همینبه  .اندشده بود  گفت   این  و  نوشت  نامه  »برایم  درکمی:    م تونی 

 «افتاده است؟برام چه اتفاقی سر در بیارم  تونی کمکم بکنی؟می بکنی؟

اینماجپس    ترکل: با  می  را  کهشروع  دست  ونایش  شود  از  را  رنگ  ادراک   قدرت 

برای  مطمئناً   کهدرحالی ؛  دهدمی زندگ رنگ  در  میش  اهمیت  حائز  ناگهان    باشد. ی 

میهمه خاکستری  خاکستری،پرتغال  شود.چیز  و    ،کدر  ها  سرب  رنگ  آور ملالبه 

به   قراره  چی  حالا  ت؟ ر نیسطواین  ایم.اکنون ما در میان بلاتکلیفی قرار گرفته   هستند.

 یاد؟ب رمونس

ا  م.من ملاقاتش کرد  ساکس: کرد این  حس می  ه بود. بسیار افسرد  ،جریاناین  ز  بعد 

ساده    شناسی مسئله نسبتاًاز لحاظ عصب  عنوان یک انسان و هنرمند.بهشه،  پایان کار

میشناسعصب  بود. استخدام  حلها  بتونن  اگه  و  ردیابی  را  مشکل  تا  فصل  وشوند 

را    .بکنند دادم  رقیش  آزمامورد  نقاش  ناحیار  دو   ،سریپسچک  کو  ۀو مشخص شد 

از بین رفته است.  ۀ واقع در قسمت باصر برای ساخت    مغز  از مغز  نواحی  این  به  فرد 
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هایی  داده  وسیلۀبهرنگ    . اندما ارزانی نشد  مفت و مسلم به ها  رنگ  رنگ محتاج است. 

  ، از کار بیفتند  واحیشود و اگه اون نتشکیل می  ،دشونکه از بیرون به مغز مخابره می

نمی رنتودیگر  تشخگنید  را  خاطر و    تصور،  یص،ها  حتیو  بیارید    به  خواب در    یا 

 ببینید.

این  ترکل: ما  که  پس  هستیم  طرف  هنرمندی  با  در  به  جا  رنگ  از  استفاده  دلیل 

است مشهور  غیرمترقبه  کارهایش  اتفاق  روزی  هر  حالا  میاما  روی   ایشون  د.ده ای 

ک  ندار رو  بهچیزی  دره  )دید  میگن  را  ش  ناگه  ات  . هندد می  تقویت  شب(  به  ریکی 

به میوشر  ۀ قو  تبدیل  برایش  محض  درحالی   ؛ شودنایی  تاریکی  دیگران  برای  که 

 ام؟آیا من در این مورد به خطا رفته باشد.می

  و من ر  ی کهقعمواما    ها رخ داد.چیزی شبیه به آن بعد  کنم فکر می  درسته،  ساکس:

کرد همرحا  نوعیه  ،ملاقات  ذهنی  تشویش  و  منگی  با  لت  کابوساه  تصاویر  وار دیدن 

  کوچک دچار مشکل شده است.  ۀاین دو ناحی  هبفهمه  قادر  بیمار.  ت داده بودبهش دس

کاری را برای   توانستممین، و  هبازیابی وجود داشته باش  امکانکه    نمودمن نمی  گفتم

به احساس آرامش کردن  شروع    هکنمیدوار بودم که مماما ا  دم بم  ارتقای بهبودی انجا

 کنار بیاد. ید وسفاین دنیای سیاه با   شاقلحدو د نکب

شما الان دارید    !امجا از قلم انداختهاین  شما را  من   فراموش کردم،   صبر کنید،   ترکل:

رو که  می  بینید، می  ایشون  است.  ایشونبینید  افتاده  گیر  منجلاب    ما ش  ضمناً  تو 

ای نوشتید.خودتان  رو  راست   موقتاً  یدردا  شما  ن  بدست  را  با میهبودی  تان  و    بخشید 

چپ  سایر  دست  قابلیت  اعضای  و  دیگری  بدنتان  میرا  های  تا    دهید. توسعه  بنابراین 

است. ناخودآگاهیضمیر    ،ایاندازه کرده  با شما همکاری    ایشون هم   است  ممکن   تان 

 ؟بکند شانهترفیی از دسترا جایگزین بینا قابلیتی  بتونن

دراماتیک    نسبتاً   ،ق افتاده بود ه اتفاچیزی ک ش این موردم مثل همون بود.اک  س:ساک

به طرف استودیو رانندگی  داشته صبح  ، حادثهاین حدود چهار یا پنج هفته پس از  بود.

  آفتاب چشمش به طلوع  ،  (کرده استمیکه آن موقع نقاشی نکرده )با احتساب اینمی
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-میماتیک  راد و دآلو ه ملی خورشید به نظرش  و  ،هبینرنگ قرمز را ب  هتوننمی  .هفتامی

گفت  رسه به  آخرالزمانی()چشم   خودش  ۀو  شبیه  خورشید  که    کنهمیفکر    .اندازی 

این  با  رو  حال خورشید  هکه آیا کسی تاب  پنداشتهمیبا خودش    ست. اتمیقارچ  انفجار  

شی  وع به نقاه شردوبار  ده است. مایل بودین شهم ب   قبلاً   یا اصلاًکرده  شمایل مشاهده  

نقاشی    هکنمی نام سیاه  ارثیرگذأتو  با  این    کشهمی  «ایهسته خورشید  »  وسفیدی  و 

 . شهتغییر در وی می ویی برایسک

وی انجام    کهه  آفرینیاصل بازح  ،اب استکه جذّ  ایخورشید هستهاکنون تابلو    ترکل:

ادراک رنگش را    ۀقواگر    -شده  دیبنآذینبی  ،وسفیدسیاه   اثری آخرالزمانی،   -داده است

 ؟توانستیا می  ا نقاشی بکند،نست آن ر توانمی ،ددااز دست نمی

که    دنیاییو حالا    بودش  برای  بدیعی  الهام  ینوع   أ منش  گویی  کنمفکر مینه.    ساکس:

-هویدا می مفهوم و انرژی   دگربار رنگ از دست رفته است، وسیلۀهبانرژی و مفهوم آن 

متدر    اما  شه ایناته  گذش  فاوت. قالبی  می  ،ز  حر  بافت  حس  کرداحساس  در  و  کت 

شده،   ارشآث می  تشدید  قدرحس  بینایکرد  دیددرت  است. ی  یافته  افزایش    شب 

و   تازهچیزی    بلکه  ،تنها چیزی از دست نداده استاحساسی در وی اوج گرفت که نه

 .انگیختمیبر هایش راات و نقاشیاحساس مجدداً  و بااهمیت به سراغش آمده 

گبط  ترکل: این  ۀفتق  ما  مقولشما  با  هستمواج   «سازگاری»  ۀجا    جدیدی  چیز  یم.ه 

جدیدی را    نور  ایشون  و حتی نور،،  آمدوجود میهکه نبایستی ب  کند یدا میرشدونمو پ 

نور می  دنیو دمی  دید.  یدرون  فکر  عجیبی  یه مورد  به  هاپِر   کردم.داشتم  به    1داشتم 

 !انم چردونمی  -کردم فکر می

ازدم کوررنگ    جوراییهیکه    سمشنایرو م  فردیجاست که من  این  لبجا  ،بله  :ساکس

 . هدوست دار هتر از کارهای دیگبیش رو و آثار هاپر است

 
هاپر:1 ادوارد  رئ .  آمریکایینقاش معروف  نقاشی می .الیست  مناظر جدید شهری  از  ها  نقاشی کرد.وی 

 درونی نقاش از زندگی مدرن آمریکا است. بازتاب
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 ...  من این و گفتم چون  ،یدش توضیح بد هبع حالا راج ترکل:

 گمان اکثرکنم بیفکر می  .هشکه این از بصیرت شما ناشی میه  منظورم این  ساکس:

 ...های شب هستندنه حص رپ اهای ه نقاشی

ی بچه بودم پایین  قت و  چون  ،من شخصی است  ۀقص  !اراندزندهشب  یتابلو  یناًقی  ترکل:

رستورانِهتل بودشبانه   ،  تابلو  ،روزی  کوچک  رستوران  از   هاپر.  یعین  چنین  این 

 ش. این نقا ،1رفیقمون آقای آیرسیدیم به  مگه نه؟ های شبانه رسیدیم به شب، صحنه 

گفت  .رهطونهمی ساکس: ب  ۀبه  کرد  شروع  شبخودش  و    بیداری.ه  روشنایی 

درست   اون گفت که  گردی.شروع کرد به شبلکن  ،  وز را دوست نداشتدرخشندگی ر

آدم رشبهای  حس  نقاشیبیش  .هدار  و رو  از صحنهتر  آکنده  است. هایش  شبانه    های 

 تحول شد.اش مطور کل ساختار زندگیهبینیم چطور محض میهب

حالا    ولی  ،به ما بگوید مسائل زیادی داره که    یتاریخ  که این مبحثجود اینو  با  :لترک

آن می  به  نوی   دهیم. پایان  بود.   یدنیای  دیدن  که  از  از  کردید    کلماتی  توصیف  شما 

!  را دید  بدیعیهای  فرمو    مسیر جدید   . کنم )دنیای جدیدی از مشاهدات(استفاده می

 دهید.  رحش 2ن موندِریا تستکار بردن هب ۀدربار

از اشکال انتزاعی  واند  تمی  لکن فرد گاهاً  چیده است.ن مسائل پی این یکی از آ  ساکس:

دونید  می  استفاده بکند.  ادراک رنگ  ۀقوشبیه آثار موندریان برای تست    تقریباً   هندسی

 ، نیستهای رنگ  برخی طول موج  ۀتفسیر فیزیکال سادمنحصر به  که ادراک رنگ تنها  

  . ان تست شدموندری  وسیلۀبهاین  تصویر است و    مجموعرسی دقیق  ه بر ابسته بو  بلکه

را  ها  موجهای طولنقاش داده  واقع این بود که  در  ،ت مشخص شدچیزی که با این تس

دریافت میدر مغز رنگ    کند ش  بازسازی  برای  را  آن  نیست  قادر    در  . ارتباط دهداما 

وجود دارد که بتوان  کان این  ه امشد کدر همکاران    ایسبب ایجاد ایدهامر  واقع این  

 
1. Mr. I.  
2. Mondrian Test 
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را مغزش  از  قسمت  داد.  آن  تعلیم  رنگ  ساخت  موضوع کنوا برای  این  به  نقاش  ش 

با من مطرح کرده بودی، »  گفت:   او   اب بود، بسیار جذّ   اگه این موضوع رو همون اول 

برگردوندی.از دست دادهکه  ه چیزی رو  کینا  از  ،شدم باختت میدل بهم    گفت:   ام رو 

دنیای من    اند.داده  رایم از دستایشان را بها معنرنگ  یاجی ندارم.ش احتبه  هگحالا دی

 ه ...«  راهروبکامل و منجسم و  خته شده است،از نو سا

 ... استفاده از رنگ  کنه بدونکار می حالا داره و !حیرت آوره  ترکل:

 . بله، بدون هیچ رنگی .شهکمی  نقاشیو حالا داره  ساکس:

اولین    :ترکل ص  عنوان خا  ۀدربار  است.   شناس بر روی مریخانسانکتاب  مت  سقاین 

  داستان زنی استثنایی که متعلق به دنیای دیگری  ارۀدرب  گو خواهیم کرد. وتکتاب گف

هنرمند خاصی که    جراح مبتلا به سندرم توره،   آخرین هیپی،  ع بهراج  و مسلماً   است

ک  ۀمنظر باز  زادگاهش ودکی  دوران  دوباره  میفآرا  که    و  ،د کنرینی  اوتیسمی  کودکی 

در    ، محضر  طوبه  گو خواهیم پرداخت.وگفت  هب  شودهنرمندی برجسته میتبدیل به  

به شکلی که اگر آن اختلال را پیدا   ،بینیدها میشما مسیر نویی را در آن  هر موردی

 را رقم بزنند و پارادوکس همین است.  قابلیت جدیدشانقادر نبودند آن  ،کردند نمی

 ه.رطونهمی کس:اس

با  هم  ترکل: شدن  بهیلآصحبت  مهمانورساکس  لذتهمیش  ، عنوان  بوده ه  از   ؛ بخش 

های روح و جسم انسانی است که  لفهمؤاما اغلب درگیر    باشد یانگیز میجانجا که هآن

جمیع  وسیلۀبه از  شده  بیماری  نقض  دچار  علی  جهات  او  بهرغم  غلبه  بیماری    ین 

آنمی و  مورد هیپی    .هیپیمورد  آخرین  مانند  هب  ، دهد یم  رخاتفاق جدیدی    گاه کند 

 .یدان تعریف کنا برایمهیپی ر ماجرای  لطفاً خب، است، تأثربرانگیز بسیار

بسیار   شصت بود.  ۀهای ده جزئی از هیپیپنجاه متولد شد و    ۀگیرگِ در ده  ساکس:

  و   بود  د د دِگیرِ  عاشق گروه موسیقی  د بود. هِطرفداران دِد  یکی از اولینو  اهل موسیقی  
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ال  جواناچنین ماریهم عادت داشت  کردف میدی مصراسو  به   برود به دهکده    و  تا 

دهد 1زبرگ نجیآلن   آتشین  رانیخنس هارا  ، گوش  جنبش  عضو  که  بود  آن  از    پس 

از این شکایت داشت که مشکلی    چیز بهم ریخت.جا بود که همهنهما  شد. 2کیریشنا

ب ی  این مسئله تفسیراز    اما   ی ببینددرستواند بهتمیآید که ن وجود میهدر چشمانش 

 ل ... نور د ۀلبه منز  شدعرفانی می

 ! شعفته با حسی آمیخ ترکل:

  ۀواقع به گونهب  ، و سایر علائم بیماری به غلط فهمیده شد  آمیزسلوک شعف  ساکس:

حجیمیغم مغزی  تومور  نمود  و  بسط  انگیزی  پیدا  و    گسترش  کوری  به  منجر  که 

یجگاهی را  گمرکز حافظه و لوب    ز،بخش قدامی مغ  ومور ت  .اش شدتصیشخدگرگونی  

بود.  درگیر بر  کرده  تومور  بودتوموری خوش -  داشته شدموقعی که  کار    -خیم  از  کار 

  ؛ جوانی بدون آینده بود ، آمد 1975در سال  که به بیمارستان ما زمانی بعداً  گذشته بود. 

یچ  که هاین  نظر به  ؛ مانده بود  قیبا  1960  خاطراتش محصور در سالبدین معنی که  

 شد. تفاق جدیدی ثبت نمیا

دهاطخ  پس  ترکل: شدن  ۀرات  ثبت  گردفولآهنگحتی    د،شصت  گروه    ددِ. های 

گه می  گاهیموسیقی  بهتر  بهراک  زیکمو  کرد،حالشو  گیردفولاَندرول  عین    ددِ.ویژه 

 د. هدوش شد تا چندی موسیقی گآدمک گِلی بود که برای لحظاتی زنده می

لحظاتیب  ساکس: گاه   رای  دقایقی.  اًو  موسیقی    برای  قدرت  این   هستم.من مسحور 

بیماران  به  را  موسیقی  از  قدرت در  کردم،  هابیداری عینه  بسیار  مشاهده   افرادی  چه 

 ای را گذراندم. که بیمار بودم همچین تجربهو خودم هم به هنگامی  بودند

 
جینزبرگ  1 آلن   . (Allen Ginsberg) :  شاعر آمریک   فیلسوف،  نویسندۀ  است.و  از    ایی  یکی  وی 

 پنجاه بود.  ۀگذاران جنبش پادفرهنگ و نسل بیت در دهپایه
کریشنا  .  2 آگاهی  انجمن    :(Movement Hare Krishna)جنبش  سال  این    وسیلۀ به  1966در 

 گذاری شد. اعتقادات انجمن بر مبنای آیین هندو بنا گذاشته شده است.  باکتیودانتا بنیان
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که  آره،  ترکل: بودند    یتو  و  شکست  نپاهاتو  زمانیه  مدت  وگچ  همبرای   تریبس  ی 

به  . دشدی درست  بیا   اگر  بود  ۀحسان  م، رویاد  کوه  از  برای   ابکتدر  ...  صعود  پایی 
 را نجات داد.  ونموسیقی و موتزارت بود که جانت، ایستادن

به  بله،  ساکس: که  جهت  این  و    کارکردنحوی  از  پا  را استفاده  رفتن  راه  ذهنیت 

منجر به ایجاد    نوعیبه  موسیقی  مورد گیرک،در    قطعاً  نم کفکر می  فراموش کرده بودم. 

کل از هموسیقی ب  ۀواسطهب  ،یّت بودتر اوقات منگ و عین مبیش  هک کگیر  .توازن شد

و   ی برخوردار شوداز زندگی خوب  خواستم که ببینم نسبتاًمیزمانی    رو شد.رو به آناین

 ... 1991ال سدر  دِد توی شهر هستند،که شنیدم گروه گردفولزمانی

 !1به مدَیسون گاردِن دو بردینایشو شما ترکل:

نیم  درسته  ساکس: اجرا کردند.لیهاو  هایآهنگ  نخست کنسرت،  ۀو  را    ۀهم  او   شان 

تک  تک  ...کردال میؤگرچه ازم س  مشکلی نبود.  عاشق اونا بود.  شناخت.ها رو میآهنگ

شتم  انگ  ۀبا اشار  .نا کجا هستندوید اولی ازم پرس  شناخت،دِد را میراد گروه گردفولاف

دادم کجا هستند،  باهاشون  م: من گفت  کجاست؟ پیگپِن    و گفت،   نشون    نیست.  دیگه 

فوت   ایشون  گیرگ،  نه،  نه،  و من گفتم،   نکنه دستگیر شده؟   چه اتفاقی افتاده؟ :  گفت

 پیگپِن اونجاست؟ : ثانیه بهم گفتو بعد از سی کننده استناراحت: گفت او  شده.

 ؟ داشتهیمر آلزا نوعی از...این اوصاف   اب ل:ترک

نیست.  ۀگون  ساکس: نیست.  آلزایمری  باهو  روانی  آدم  آدم ولی  ،  شیهگیرگ  شبیه 

 ...امش نوشتهع بهشده که راجمفقود ملوان  ،درست عین جیمی ،کار بودفراموش

 بله.  به خاطر میارمش،  آره، ترکل:

 
باشد  مجتمع بزرگ سرپوشیده واقع در نیویورک می:  (Garden areMadison Squ)ردن  گامدیسون  .  1

 های مهم است. تل برگزاری کنسر که مح



 

 

 47   تی   دسساکس و مهارت چپاستادز،      

 . ..اختنشمی قسمت اول کنسرت را اون اما مسلماً ساکس:

این  ترکل: از سال  رو همهنآاز    طور.پس  است.از    1960چیز پس  رفته   ایشون   بین 

گردفول  ۀدههای  آهنگ  ۀهم را  شصت  بود،دد  حفظ  را  چیز   لی و  ازدم  جدید  های 

خود  مجبوریم    حالا  .ستنمیدون سراغ  نمی  ساکس،لیور آبرگردیم  از ما  رو  شما  توانیم 

بگذاریم کنار  داستان  بردید،مدیسون به    نوشوای ا  شم  .این  و    داینشسته رش  کنا  گاردن 

ها  آن  ایاق و هم  قطاردر این سفر هم ا  شم  .د ایدهزندگی این افراد ش  بدل به قسمتی از

 ید. بود

من  ساکس: نظر  سهیم   به  دیگران  با  را  تجربیاتش  ممکنه  که  جایی  تا  فرد  بایستی 

سردرگم    .هشب بسیار  کنسرت  اجرای  دوم  قسمت  در  موسیقی   ت،گف  وا  شد.گیرگ 

غریبه. و  است.:  گفت  عجیب  آینده  از  موسیقی  زد  اینوقتی    انگار  تنم  ،حرفو  به    مو 

اما به    ای است که قادر به شناختش نیستگمان برای وی آیندهزیرا که بی  ؛دسیخ ش

گفت و  بود  خوب  بسیار  حالش  کنسرت  از  برگشت  فراموشش  هیچ:  هنگام  وقت 

 خیلی محشر بود.  کنم، نمی

خورده    تلحظا  ترکل: رقم  برایش  حاضر  .بودخوبی  حال  را    آن  ،در  به  لحظات 

 ؟است دهفراموشی سپر

بعد   ساکس: روز  مراقبت  صبح  بخش  ویژبه  کمی    ۀهای  دیدم  و  رفتم  بیمارستان 

چه خبر  : »  گفتم  اما مطلب رو پیش کشیدم و امیدوار بودم،  باشدروح میاش بی چهره

گردفول گروه  بسیا:  گفت  «دد؟از  خگروه  هستند.بور  نیو  ی  مرکزی  پارک  و تو  یورک 

 بهشون گوش ندادی؟  اخیراً،  اما   صحیح،:  من گفتم  هاشونو دیدم.ی کنسرتفیلمور شرق

نشنیدهت کنسرتشونو  گاردن  مدیسون  گاردن   اصلاًمن    .نه:  گفت  ای؟و  مدیسون  تو 

 ام.نبوده

 .است جا حضور داشتهکه شب قبلش اون در حالی ل:ترک
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در  ساکس: می  حال عینو  تکمیل  را  آن  که  وی  اینه  جالب    مطلب   ، کند شرحی  که 

ها را کجا که آگاهی نداشت آنرغم اینعلی  آورد،د میهای تازه را به یاآهنگضی از  بع

 ...داراست را متفاوتی  هایمکانیزم حدی  تا موسیقایی ۀکنم حافظفکر می شنیده است.

حی که دچار اختلال توره ای جراغ زندگکه سرپیش از آن  یی،اموسیقی  ۀحافظ  ترکل:

، یاد داستانی  شویمیی ب اموسیقی  ۀافظر رابطه با حکانادایی، د  ۀو شخصیت برجست  است

که بود  قرار  ازین  داستان  بیاد  یادم  درست  اگه  بودند.چند   افتادم،  پیرزن  ب  ..تن  ه  اونا 

وامریکا   بودندحافظه  کلهب  اومدند  از دست داده    ر ولکلموسیقی فواما فردی    شون رو 

که   زُبابِلا   وسیلۀبهمجاری  و  شبتانرتوک  گردآوری  آنکدُای  و  نواخت  را  بود  ها ده 

 شان برگشت.حافظه مرتبهیک و  شنیدند شان رای فولک دوران جوانی موسیق

شما به بیماری    رو شده است.ها این موضوع روبب   بارهاهر فردی    شک، بی  اوه،  ساکس:

شوند و افرادی که  مینی  مااغلب دچار نابسا  دی کهارفا  درولی    ای داشتیدآلزایمز اشاره

شان و یا موزیکی آشنا ان جوانی ی دورموسیق  باشند،تلال آلزایمر میسخت درگیر اخ

یک آنبه  و  باره  خودشان  به  را  عادیها  رهحال  میشان  همسپار  و  نوار   کهاین  کند 

میمغزی بهبود  لحاظ  یابد.شان  هم  از  د  عصبی  حابرای  اعد  مس  ترشبی  شانل قایقی 

 عظیمی دارد.بالقوۀ  دونید موسیقی چه نیروی ا خوب مینم شمفکر ک شود،می

گو کردیم که اختلال وگفت  «بِنت»کانادایی به اسم    ۀجراح برجست   ع بهراج  ما  ترکل:

شما اولین کسی بودید    ،صحبت کنید ه برایمان  سندرم تورّ  هبع  راج  ه دارد.سندرم تورّ

-ه زنش را با کلاه اشتباه میی کمردبه نام   خودتان  کتاب  لینوا در ه دطور گسترکه به
د  گرفت چند  آو  از  غازین، استان  بسیاری  شناسا   برای  را  آن  شامل  تورّ  .ندید ما  ه 

 ه و ...  های عصبی گوناگونیتیک

از    ساکس: نوعی  همه  گاهاً  ی،تشنجحملات  و  و  دربر  صداها  را  افکار  .  گیردمی  نیز 

  و محققاً   آیندنظر می  ظره بهغیرمنته و  زدشتاب  ستند،ری هبیماافرادی که دچار این  

ملاقات کرده  در همایشی    تونا در بوسمن وی ر  واقعهب  بود،  قای بنتمورد آ  عین  این

از تیک  ،بودم بودند. هایش عجیببرخی  بود که    وغریب  این  از حرکاتش  در یک  یکی 
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می مردم  سر  روی  را  پایش  بسیار    گذاشت.لحظه  شکلی    و  بود  یمی ملاحرکت  به 

 کرد. صمیمیت تلقی می ۀه منزلکسی آن را بهر

ارزشمند است    از  بنت یکی  ترکل: از دانشجویان ججراحان بسیار  برای برخی  وان  و 

  . رسددار به نظر میخنده   ،سخنرانی  ایراد  اما در حین  کندرانی علمی میپزشکی سخن

اگر مردم    کنم کهور میتص  راه  رّای مبتلا به توهو من آدمد  دینمی  ی اهمیت  حالاینبا

-نآ ازن موضوع واقفند کاری که ای به  هاون آنچ ؛گذارندخیلی محل نمی ،هم بخندند 

 طور نیست؟ این  دار است.خنده زند،ها سر می

 طوره.همین  مسلماً ساکس:

کاریبدین  ترکل: می  که  ترتیب  انجام  سخنرانی  ،دهد بنت  ایراد  حین  که  است   این 

می  فضادر  را  یش  پا فکر  و  ،هد دتکان  جدّ  م، کنمی  من  با  کادانشجویان  به  یت  مل 

 کند! یش لگدپرانی میکه پایرحال د د...ندهرا مییرش گوش فنظهای بیسخنرانی

اما بعد از    توانستم باور بکنمنمی  جراح هستش،و    استادوقتی بهم گفت که    ساکس:

انش  با همکارکه    دیدم  دم،ت کردر کانادا ملاقا  را  هنگامی که بنت  شما  ۀطبق گفت  آن،

ببه.  دکنت میصحب وشکلی  بود  داده  تکیه  پشتش  پاحنبه  ه  تکان  وی  هوا  در  را  یش 

 شده. کنترل کاملاً  گوییوگپ و گفت  اب اما  اددمی

-بر روی کارهایش به  شدت هبقادر است    ایشون  .دجا دوگانگی وجود داردر این  ترکل:

باشد داشته  تمرکز  جراح  ا  ،عنوان  تورّ  ایهتیک  ۀهم  هکینتا  نسندرم  شوند، اپده    ید 

 کند. یمل را جراحی مموقعی که آن ع  ،اثنادر آن  طور نیست؟این

دو ساعت و    عفونی کردم.خودمو برای یک عمل جراحی ضد  مراه بنت،ه  به  ساکس:

ه در وی بروز نکرد و کنترلی هم بر روی  تورّ  ای از تیکو هیچ نشانه  نیم طول کشید 

ن بیتبرای اعمال    ی نیرویهیچ    د. رکمیاعمالش  و    قع وجود نداشتواهک در آن لحظه 

به کار و جرا   تمامی فکر و ذهنش اندیشیدن  به  و شما می  اش بودحیمعطوف  توانید 
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موارد  گونه تورّ  گاهاً.  مشاهده کنیدنیز  ای دیگر در سایر  بیماران  یا  ای  هدر  هنرمند و 

هر چیزی   یا و  ندی هستر هنرهنر و کا ن به دان که وقتی در وضعیت اندیشیدموسیقی

 هند. د هیچ تیکی بروز نمی احتمالاً ، شبیه این کارها

سا  ترکل: بیماران  از  کارهایتاندر    بق،یکی  میاینرا    اولین  توصیف  در  »  کنید: گونه 

 هکنترل تورّعلائم غیرقابل  دچار  و  بودطبل جاز    ۀ ترین نوازندها یکی از عالیآخر هفته 

 د. رار بوز چه قید جریان ابد حتوضی اً لطف .«باشدمی

بانمککتی   رِی»  واسمش  کلاهتو کتاب    که  بود  این همون مردی  ساکس:  صدا  «دار 

در    احتمالاً   زن جاز بسیار خوبی بود. طبل  در وضعیت روحی هیجانی،   ، واقعهب  زدم. می

دی  بنماین ضربه را سره  کوبید و بعد سریعاً ای به طبل میرعشه  یک چشم بهم زدن

 . زی شهره شده بودنواههین بداخاطرهمهکرد و بمی

 دچار اختلال تورّه بود! ترکل:

 در حقیقت  ،تر شودکرد تا آرامارو مصرف مید کهو زمانی ه بودبخشی تورّ ، لهب ساکس:

 درستی بنوازد.حتی قادر نبود به داد واز دست مینوازی را ایی بداههتوان

د  ترتیب،بدین  ترکل: مصرف  اروهوقتی  رو  تورّعلائ   ، کردمیا  مم  رخت    بستند، یه 

 منظورم  چون چیزی.میسته و یا هحسابداری شا  ؛شودب  ، چه که بودآن  نست هراتومی

ن حرفاین  که  باشم، رحسابداری    ۀیست  داده  تنزل  خُب،  و  طبلاتومی  اما  زن  نست 

 ! ده باش جاز با اختلال تورّ ۀبرجست 

قضی  د دونیمی  ساکس: تو  جبِن  ۀکه  جنمی  راح،تِ  حین  آیا  که  ش  اهتورّ  حی،اردانم 

 .. .شدهمی  ادغام خلاقیتِ با وی نحبهبوده که ه نیروی تورّ این کهشد و یا اینمفقود می
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بیماری ی از انشانه جدّبهشود ارزیابی نمود که سندرم تورّه گونه میواقع این در ترکل:

می خلاق  مواردنه  ،  باشدافراد  همۀ  وجهدر  ولی  از،  داردخلاقیّ  ی  وجود    این   آیا ؟  ت 

 ؟ستنامعقول ارض ف

ید  توانمی  باشید،   نید نابغهاتومی  ه باشد. تواند مستعد تورّهرکسی می  نه.  خب،  ساکس:

 ه نیرویتورّ  در واقع  ،طورمحضهب  هیچ وجه تمایزی وجود ندارد.  وان ذهنی باشید. تکم

دارد.  خاص را  عنوانکتابی    اخیراً  راستی،  خودش  تورّ 1بسنده ودخ  نهذ  با  مورد  ه در 

است.  چاپ تو   شده  نظیر  آن  ه،رّ چیزی  نامبا  نیروی  سریع  نوسأ گونه  حرکات  با  و   و 

 که منجر  ی ایجاد نماید ارتباط  ، باشد  تی داشتهقیمان فرد خلاأتواند اگر تومی  ،تصورات

 . ی ترکیب عجیب و غریبی از این دو شودنوع به

رویی  جا ما با نیدر این  ید.دسخن به میان آور  «روین»  ۀجا شما از واژلذا در این  ترکل:

کتاب    ممکنه از  باز  این مورد  اید کهطور که زنی را توصیف کردههمان،  یمطرف هست

را زنش  که  اشتب  مردی  کلاهش  میبا  تورّ  . باشد  گرفتاه  سندرم  دچار  که  زن  ه این 

 کردن  تقلیدبه    شروعزند و  ها سر میبه کوچه   سِکِندو جایی در خیابان فورتی  باشدمی

میگذرره  ۀهمۀ  چهر می  ۀچهر  حالترهگذران    کند. ان  را  خیلی    شناسند!خود  زن 

 ران از این کار خشمگین هستند. کارش خوب بوده که رهگذ

از   گونهجمتشنّ  ادا درآوردن  از  نوعی،  ها آگاهانه نبوداین تقلیده  کاینبا وجود    ساکس:

صورت   حرکات  و  بدنی  بود  در  درست  مردم،حالات  ثانیه  از  روی  ین  نها  لذ؛  کثری 

داروج  هاایه ورّت  می درعظی توانود  روکردن  فیکون  کن  ه که  ن  افراد  و  باشه  ه  داشته 

ناتوان  هتونمی   در مسیر  هدفمندیبه شکل    هتونحال میاینباولی    ،هباش  کنندهبسیار 

 .بشهکار گرفته همثبتی ب خیلی

این  ترکل: در  عمل  ما  و  بنت  آقای  داریماحیرججا  را  بسی  .هایش  آدم  ار بنت 

شماگامی نه  است.  ارزشمندی می  که  ترک  را  بنت  شما   کنید،دارید  که  میخواد  اون 

 
1.Own Mind of its :  نوشتۀ کوردلیا فاین. سنده، ذهن خودب کتاب 
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خودتان را   در سایر موارد،  اش شوید.یاحجرضدعفونی بکنید و شاهد عمل    دستاتونو

ار  بیم  منوال دکتر بنت،   همین  به  کنید، های بیمارانتان میقاطی برخی از ماجراجویی 

 د. سافر آن هستید و شما مکن هدایت می هواپیمایی را ،هبه تورّ بتلام

بودم.  ،بله  ساکس: قراره که  من کمی شوکه شده  کردم  تج  فکر  اری سوار هواپیمای 

و یککَلگِری  به  و    بشیم با هواپیمای سبک»  :مرتبه گفتبرگردیم  منو میاون  -اش 

  . مکمی ترسیده بود  م ه  و من  «!نهکمیپرواز    که   ای جراحمهبیمار تورّمن تنها    رسونه.

ی هواپیما  تو  مجوری  هلیکن  تیکی  چشماش،  -  دزیمختصر  نوعی  اتاقک بین  به  و    ی 

  زند و رد که یه تیک بزرگی میکمیخطور  ذهنم    بهتصوراتی    -کردهواپیما را لمس می

اندازه میهواپیما  ایتا  تاب  شیرجه   دهدرو  یا  میو  عمودی  چهای  و  بهزنیم  طور بسا 

اتاقک  ناگه از  میانی  پروانجبیرون  و  ل  ۀهد  را  میهواپیما  که مونه  کند. مس  طوری 

تورّودمی بیماران  چه نید  اجسام  جذب  اغلب  میای  تمگه  اونا  ،شنرخنده  ایل  گاهی 

بکننددار بازی  خطر  با  قرمز  ند  خط  از  کنند.و  عبور  همه  ها  این  این هیچ  ،با  از  یک 

 ابلی است.طوری که جراح قهمان ه،یرنظ بی یفتاد و اون خلبان اتفاقات نی

-هب  ای بود.هاون یه جراح تورّ   ،که آخرین بار ترکش کردیبدین صورت زمانی  ترکل:

 باید باشد. دی که عا طور

بیش از پنج نفر    و به شکل رسمی نوشتم،ر  مطلبکه  که بعد از این  ددونیمی  ساکس:

تورّ دره جراح  و گنجه  از خجالت  دادندای  نشان  و رخی  از    تن  چنین چندهم   ؛ آمدند 

پزشکی رو با این  روانشخصه زمانی ههم گفتی تو بب کنم، دز فکر میاِستا پزشکان دیگر، 

 .. .شناختیمشخصات می

بسیار   ترکل: آدم  فرد  برجسته   این  و  استمحترم  می  ای  پارس  سگ  عین    کرد. اما 

  ۀ صدای زوز  شنیدید: و شما این صداها رو می  کردگو پارس میوپیوسته در میان گفت

امگس هنگامی!  بلند  ا  تا سمیکه  بکند،شد  شنیدم، دو    خنرانی  را  آن صدا  باری   سه 

ایراد و تپقبد  استثنایی،  سان دکتر بنت:هدرست ب و فصیح    شدهترل کن  خونسرد،  ،ون 

می نبود  کرد.صحبت  کار  در  پارسی  به  هیچ  وجود  ترتیب  همینو  اختلال  از  وجه  آن 
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دادن  دارد. تطبیق  یا  این  واژبه گم  چی؟  ... است  تمرکز    ، باشد  «تمرکز»مناسب    ۀانم 

 دهید. کاری که در آن موقع انجام می کردن روی

-کنم بهفکر می  ه هست،اما هرچی ک  دهداقی روی میدونم چه اتفمن نمی  ساکس:

 شود. مجدد می ریسِت در آن سیستم عصبی  ۀنوعی هم

گونه واره آنهم  ، در چنته دارید  تری برای بازگوییمطالب بیش  عین جو لوئیس  رکل:ت

 و گسترش   بسط  خودتان  حالو شرح  ها با داستان  هایتانکتابچون    ، رسدبه نظر می

اقتباس    تانکارهای  اغلب   تصادفی.   چنداننه  و  هستندنمایشی    مسلماً  که  دنکنپیدا می

اثر با عنوان اقتباسی    :گرفتبا زنش اشتباه می  مردی که کلاهش را  است.  شده  هنری
مشتاقانه استقبال  در نیویورک  نمایشانی پیتر بروک، اینک از این  به کارگرد  مردی که

هم  اند کرده اُپرایبرچنین  و  کتاب  این  شده   هم   ی اساس  بعدها است    ساخته  رابین    و 

خوبی از    تعبیر نسبتاً  کارآیا آن    .شما را ایفا کرد  خود  نقش   ،هابیداری  ویلیامز در فیلم

 ؟ تان بودشخصیت 

 . بود  کنندهبمعذّ برایم  گاهیگه که  کرد بازی واقعیآنقدر  ساکس:

-این  ،ایشی داردکه کار شما ذات بسیار نم  چون  ؛حقیقی است  حالاینولی با  :ترکل

 نمایشی است. ،کنیمن هر چیزی که ما آن را توصیف میچو ؟ طور نیست

در    کههنگامی   ،هسان تئاتر زنده وجود دارهکنم چیزی بکر میف  . دونممی  بله،   ساکس:

ها  نها این داستاآن  دهند، قرار میرا در معرض دید    شانکلینیکی مردم زندگی  زندگی 

می تعریف  زندگی    کنند را  استکه  شکلی  چه  به  گوناگونطهچ  ،برایشان  مسائل   ور 

یی که  هاو واکنش  ه استیا فشارهای گوناگونی وارد ساختو  زده    آسیبعصبی    عجیب

داده نظرم  اندبروز  به  از  اما  دارتئاتر    نوعی  وجود  هم  می  ، هبد  میکفکر  تونه نم 

رای جلب توجه  کردن غیراخلاقی ب  و)غل  مانندمردم را سیرک   کهاین  از  هایند باشناخوش

توان درام زندگی این  می در کمال احترام    کنم ولی فکر می  صویر بکشید. به ت  تماشاگر( 

 راد را نشان داد.اف
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برایم  اما هم  ترکل: استچنان  پیدا کردهذهنیتی که    ،چالشی  تسلط  آن  به    د.ایشما 

ع  تسلط  نیستمنظورم  این،  اطفی  به  منظورم  جراحی هکه  راست  دست  روی  واقع 

که پیش از این    دنیادمی  ناخودت  کند. لیت میتان شروع به فعاد و دست چپکنیمی

گرا و دست چپ مبنای خیالی  عملگفتند که دست راست  موسیقی جاز می  هنرمندانِ

نویسندعین  که در   شناسی عصب،  ددار استنبی  ۀ حال  وقایعولی شم  ظیری  نیز ا  نگار 

از  و در واقع در شما ذوق شاعرانگی نهفته    هستید ین  ا  -  آن گریزی نیستاست که 

می انجام  که  است  کاری  این  و  هستید  بر  .دهید شما  اینواکنون  سراغ    هنرمند.   یم 

 ؟اسمش مانیانی هست

 فرانکو. ساکس:

 فرانکو مانیانی.  ترکل:

بود کهمورد هم ح  باز در این  ساکس:   ۀ موز  همدیگر را ملاقات کردیم.   سن تصادفی 

و    فظه برگزار کرده بود با موضوع حایسکو نمایشگاهی  فراساکسپلوراتیوم واقع در سان

نام    او حافظه»با  بود.   «هنرمند  شده  نقاشی  پنجاه   آگهی  تصاویر  با  وی  از    ۀ شداثر 

ای  ۀدهکد در  پونیتو  نام  به  بکوچکی  شده  متولد  آن  در  که  نمایشگاه    ،ودتالیا  به  در 

نقاشی این  کنار  در  که  بود  درآمده  بودند  عکس  هانمایش  عکاس   وسیلۀهبکه  هایی 

مکان  دقیقاً  اکسپلوراتیوم و  زاویه  که  از همان  بودهنقاشی  مانند بهی  میسر  اسی  عک  ،ها 

آن سال  ت بیش از سیجاست که فرانکو به مدنکته این  شباهت غیرعادی بود.  اند.کرده

شبیه آن چیزی بود که وی در نه سالگی    دهکده کاملاً  واقعهو ب  ده بوددهکده را ندی 

کند،  اوان کودکی را بازیابی می  ۀحافظ  ی ظاهراًنوع رو وی بهاز آن  ه است.دجا بودر آن

خاط  وسیلۀبه تسخاین  ورات  بودذاشتغال    یر  کرده  پیدا  آن  عیناً  اما   هنی  را  تمام  ها 

کرد.  امور  نقاشی  این  در  حسّ  ،تمامی  که  ی  کرد  ایجاد  مسئلمن  مواجه    ۀبا  عجیبی 

 پیدا بکنم. رابطه با این مسئله آگاهی   ای درطور فزایندههخواستم بمی ام.شده
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در آثارش انجام   1سل پروستای است که مارسان یادآوری خاطرات گذشتههب  ترکل:

 ازای بیرونی دارد. نی نیست و مابهذه چیز دیگری است کهجا اما در این داد

  ، تصویری از پروست است  ۀی نسخایکه اون یه جورودم از اینخودم حیران ب  کس:سا

این با وجو نقاشید  اثریکه در  وجود نداشت و فقط    ها شخصیت و    رخدادهااز    هایش 

بود. آجر  و  تئاتر  شبیه  قریباًت  سنگ  بهدهکدۀ    ،دکور  سوتپونیتو  غریبی   ، وکورشکل 

خاطرات   نشد.ز شخصیت  ا  پر  هرگز مطلقاً  ولی  بوداز ساکنین    ناشی  وجوشجنب  ادۀآم

ی بود و تصمیم  سالگدر اوان سیکه  زمانی  ، در واقع  . برایش ظاهر شدند   طور ناگهانیبه

  تشنج،   ،تب بالایی داشت  ، بیماری بوددچار  ،  در آن موقع،  زندگی کند  در آمریکا گرفت  

  دید. در آن میغرق  پونیتو را  دهکدۀ  یبی که هر شب  های عجو خواب   های عصبیتکانه

ی و یا مناظری  بعدی جامدات سهسان توهمهها باین خواب  ،واب بیدار شدتی از خوق

دید  مقابل  بودنددر  این  گانش  وجود  با  آن  و  از  پیش  هرگز  بورا  که  نکرده   ،دطراحی 

این    کنمفکر می  اینک  را دورگیری کند.  طرح  خطوط  ، تواند با قلماحساس کرد که می

پیچیده و  غریب  می  است.ای  کار  حقیقت کنم  فکر  در  است  نوعی صرع  دچار  فرانکو 

 صرعِ حافظه.

بیما  ترکل: حافظهری  در  سری  ،ایصرع  میتصاویر  عوض  بع  ناگهان  و  کار  هشوند 

حال  عیندر  ،طوری دارندجزئیات عکاسی  که تصاویر تقریباً  شما اذعان دارید   .افتندمی

  ، کنمنگاه می   شیها ه یکی از کارب  الانهمین  درست    دارم  ،برای مثال  نیست.طور  این

 یاست.ؤشبیه ر نیست!واقعی   به دلایلی شبیه کارهای رِنه ماگریت است.

گذشته از   ، شرح داده شده  حقیقی  ۀطور حافظبه  یی کههاتشنجکنم  کر میف  ساکس:

هم ر  ۀاین  میؤصفات  شامل  را  این  مسلماًو    شودیاگونه  اندامی با  بیماری  دچار    که 

گونه و هم  هم وسواس ای  شک تا اندازهبی  .باشدمی  عیبی از بیماری صر عج  ۀگون  ،است

 این روستا را بازآفرینی کند.  ۀمنظرتا   استفاده کرده استخلاقیت  با

 
این  .1 کتاب  در  در  بار  اولین  برای  پروست  که  دارد  اشاره  غیرارادی  حافظۀ  به  ترکل  در جستجوی  جا 
-. به کندخاطرات را فراخوانی می  ،فرد  ۀن پرداخت. حافظۀ غیرارادی خارج از ارادبدامان از دست رفته  ز

 دهند. ن، خاطرات رخ نشان میانسا  ۀدون ارادعبارتی ب 
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به غیر    ،بینیممی  را  پای خلاقیت  ها ردّ این قصهجایِدر جای که    خیلی عجیبه  ترکل:

خلاقیت از بیماری  میان    در  یکی  ا هقصهدر    تقریباً ولی    مورد هیپی. رین  آخ  از احتمالاً

 شود.میمتبلور 

این  ساکس: صرعدر  باز  بهگ لُب  جا  را  گاهاً   تواندمی  نامتعارفی   ۀشیو  یجگاهی   افراد 

بهیه بد   یعرفانگرایش    جورایی  گزاف  هدسوق  به  خط  گوییهیا  را  کاغذ  یا   1خطی و 

است  گاهاً  .ردنک آن  قادر  هم  زندگی  از  را  سنهب  ،پاشدبها  تورّهسان  ن  چنیهم  ،درم 

  قای زندگی شود ارتو باعث    شده  بست  و  تواند به طریق خلاقی چفتبرخی اوقات می

بسیار مسئله   کهبا وجود این  است،  هافتاد  اتفاق   فرانکو  مورددر  کنم  می  فکر  قطعاًکه  

است در    چون  ؛پیچیده  فرانکو  بلبشویزندگی  است،زمان حال  آن  ی  ذهنش    جا کهاز 

 است. آمد دوران گذشتهپی

نپرداختیم.  .متناقض  ۀقص  ترکل: اوتیسم  واژبی  به موضوع  اوتیسم    اکی سهمن  ۀدرنگ 

  شناسیم و چند نفری که درافراد جوان اوتیسمی رو می  .تاس  دردسر  اسباب  که  است

میان است  .باشندمی  استثنایی  این  میفیبا  شروع  ویلتشِر  سیزده، کو  کنم، ن    دکی 

 نرمند نقاش. ه  از اهالی هندغربی،  چهارده ساله

اولین بار راج  :ساکس از طراحی ع بهباز وقتی  ه  ایش را بهش شنیدم که ناشر برخی 

فرستاد  الحقدری شرحهمراه   از    برایم  بسیار    شدم،  لندن شوکه  دقیق  طراحیو من 

از آن  و زمانی  کننده بودمتعجب   ش با برادرمع بهراج  م، اقامت داشت  جادر آنکه بعد 

آن در  دکه  هست  پزشک  گذاشتم،جا  میان  گفتب  ر  حیرت  »ا  بیمارِ ؟  فنیاست:  اون 

 «.منه

 شناس هستید.عصب  پزشکی،  ۀنوادشما متعلق به یه خا رت بود!براد اون بیمارِ ترکل:
 

1  .Drawing Complusive  بیماری صرع  خطی کردن وسواسخط گیجگاهی است  لبگونه: علت این 
 به صرع از خود  بتلاه درصد بیماران مشود. فقط ددلیل فعالیت مفرط نورونی منجر به تشنج میکه به

گذارد که گرایش به نوشتن افزایش  می  پبشانی تأتیربدهند. صرع گیجگاهی به لاین علائم را نشان می
ای بنویسند که معنایی داشته  توانند جملهاما نمی  ای را بنویسندتوانند کلمهمبتلایان می  یابد. اکثرمی

 باشد. 
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-استیفن به  مطلع ساخت که  اشپیشین  ۀن را در جریان سابقم  برادرم دیوید   ساکس:

آشکاری دو  طور  سن  جیغ  از  علائم  خورد  سالگی  تکان  و  است.  1ن کشیدن   داشته 

ایی فرستاده  استثن  ۀبه مدرس  سالگی بدتر هم شد.چیز با فوت پدرش در سن سهههم

،  سال داشته ششک و بعد به هنگامی  ناپذیر قلمداد شدو آموزش  مهارتبیواقع  هب  شد،

کوچک طراحی  متوجه  معلمی دقیق  لندن  های  برج  از  وستاش  کاخ   شد.  مینیسترو 

ب دهاستیفن  کودکان  ممرا  گونههیچ  یگرسان  طراحیخط   رسومحل  و  را خطی  کردن 

سرعت به  ه است.را کشیددقیق    هایگهانی این نقاشیناطور  هبو درست    طی نکرده بود

را کارها  و  گرفت  وقتی  فرستاد.  نمایشگاهی  بهراج  بنابراین  که   شع  رسید  به گوشم 

انگلستان مشهور شده بودسطح  استیفن در   یونی در این باب  تلویز  ایبرنامه  ،ملی در 

ناتوان اوتیسمی و   ،ی بودااعجوبه مسلماً  لذا در شرف چاپ کتابی بود.وی ساخته شد و 

به    نیذه ساوانتی موسوم  طراحی 2استعداد  تا  شدهب  .کردنبرای  بودم  کنجکاو  ت 

برای    که به نیویورک آمد،د زمانی سال بع   پیدا کردم که   را  و این شانس   ملاقاتش کنم

زم  ببینمش.بار  اولین  آن  بود.در  ضعیف  بسیار  زبانش  می  ان  اشاره  سرش  و    کردبا 

نظری اجمالی به    . ه اتفاق هم بیرون رفتیمب  لغات اندکی داشت.  ۀدایر  ،زدلبخندی می

انداخانه از آن را کشید.   ختام  سرتاسر    ، واقع  در   و برگشت و طراحی کوچک زیبایی 

تمام    ،دید مبسوط  اما   ااعتنبی  نگاه تک  کنم با آنفکر می  خیابان را طراحی کرده بود. 

بود. کرده  اَزَبر  را  خیابان  بودم. متع  جزئیات  شده  طرفی،  جب    تونستنمیکسی    از 

بشود، تمرکز خارق به  مزاحمش  از    داشت  ایالعادهنوعی  نظر  و  به  زمان  آن  سویی در 

 صوت گوشو به ضبط  زند و سوت می  باشد دوروبرش    کردن بهرسید در حال نگاهمی

  ش و نیم دیگر  دهدطراحی را انجام می  این  و گویی فقط قسمتی از اورنایاز    دهد.می

 رسید. منفک به نظر می تا حدودی 

طراحی  بنابراین  ترکل: اسدر  نهفته  تمرکزی  توانایی  ،تکردن  کار  ولی  این  در  اش 

این  ؛است وجود  ببا  مبسوطیهکه  نیست  طور  این هب  ؛متمرکز  حواس دلیل  عوامل  که 

 
 .اردد )لقوه(  ایه بدن حالت رعشهقراری ک حالت عصبی بی. 1
های فراتر از حد متوسط  بلیتذهنی معین، قا . سندرم ساوان: شرایطی است که در آن افرادی با ناتوانی2

 دهند. از خود نشان می
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عین کپی که    ،طراحی کرده است  به خوبیرا    آثار شاخصی  ،ندای وجود دارنندهکپرت

آنر استی از  کشیده  ما  هبجا  ایندر  اما    ماتیس  ماتیس    داریم  تصویریواقع  خود  که 

این   .هستند و  ه  منظورم  اون روح  است  ذاتکه  را درک کرده  ماتیس  چه که آن  ،آثار 

 و تقلید محض نیست.  نکرده ماتیس را مطالعه  آثار    صرفاً  اید.شما آن را ماتیسی نامیده

 چیزی فراتر از آن است. 

شناسم  هنرمند اوتیسمی را می  اقاًو اتف  یستم که چه چیزی هستشمطمئن ن  ساکس:

ب مهمی  تهدید  جاعل هکه  می  هنری  عنوان  بزرگ  شد. محسوب  از  یکی  در  ترین  الان 

 رت دارد.در فهمیدن جعل دیگر جاعلان مهاو  استخدام شده است اجیحرّ

  اهی شود: به دو مسیر ر  د ناتوهنرمند خلاق اوتیسمی می  ابه.اقعا؟ خیلی جذّو  ترکل:

خودم  خوبیبه  را  کارینم  اتو)نمی بد  برای  برا اتومی  م، هانجام  مثنم  دیگران  ثمر مری 

 . (باشم

به  طوره.همین  قطعاً  ساکس: استیفن  را بکش ن  خب  خواه    ،هظر میاد قادره هر چیزی 

هنری فیلی  نیون،کَگِرند  خواه  ، ماتیسآثار  تصویر  یا  و  جامع  که  می   ، کلیسای  دونی 

باعث به    و  انگیز هستندحیرت  هایش کاملاًاحیطرکه  ه  منظورم این  ،اندشان بسیار درخ

 شده است. ها انسانمیلیون آمدنوجد 

  ۀ سرپرست مدرس که دکتر برونوو بتلهایم، کنم می فکر موردیدارم به  د دونیمی ترکل:

پسر    -جویی    ع بهراج  دژ متروک  خود با عنوان  در کتاب  ،شیکاگوبخشی واقع در  وانت

م  -مکانیکی  بوکه    کندیصحبت  اوتیسمی  بسیار خوبجویی    د.بیمار    یپسر مکانیکی 

رفتار می  بود جا اون  است.ریخته  جور سیمی روی زمین  همهگویی  کرد که  و طوری 

می  اصلاً اون  و  نداشت  وجود  دارهسیمی  وجود  ازازدیدب  مردم،  ،گفت  روی   کنندگان 

قدم  هایسیم با  از کنارخیالی  برداشتن  یا گام  و  بلند  رد میههای  دلیل    ، شدندها  به 

یک روز دکتر بتلهایم درخواست داشت جویی   ند. ها جویی را باور کرده بودکه آنینا

استودیو اِماِدابلیو  به  رادیو بشود  داشتعلاقه    ، بیاد   تی ف  و من ملاقاتش    که مهندس 

بود،استثنا  کاملاً  م،کرد بدی، نمی  یی  نشونش  انگشت  با  جلوه   تونستی  نرمال  بسیار 
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پی  کردمی توانایی  دارای  اما  بودگیری  و  ب  مسائل  را  دیگران  که  هکه  کند  مجاب  واقع 

 باورش کنند. 

درصد   اً حدود  ساکس: ده  گاهی   حداقل  می  و  بیشفکر  اوتیسم   ، ترکنم  به    مبتلایان 

استعداد   این  تمرکز هستند،دارای  تصویری،  اهاًگ  و  موسیقیایی  تمرکز  اوقات    ؛برخی 

این نوع از    گاه ظاهراًگه  کهجود اینبا و  ،وان موسیقایی هم داشتاستیفن استعداد فرا

  بسیار منزوی،   د.یرسبه نظر می  نامرتبط  ت،کلیّ  ۀمنزلاستعداد با شخصیت و یا ذهن به

 .انگیزشگفت ینظمسرشار از  شگرف ولی یاستعداد

بینی وشکه آدم بسیار خ منظورم این نیست هایی مواجه هستیم.با توانایی پس  ترکل:

بیماری ناشی    ۀثمراز  که    جا توانایی داریمدر اینولی    بغرنج باشیمهای  سر این اختلال 

هور لیام آسلر مشای از ویبه جمله  هایتانگفتارپیشیکی از    ۀمقدمشما در    شده است.

کرده معنی   اید، استناد  چه  دارد؟  این  شما    ،دارد  ناخوشیچه  فرد  )نپرسید    برای 

 .است(ه شدگونه مبتلا به بیماری هچد فربرعکس بپرسید  

نیبیم  نقش   صرفاً   ، ابداً  ساکس: دارد.  تلفیقی  همیشه  ست،اری  این  وجود  چه از  رو 

برایاندازه اوتیسم  است  ای  داشته  برایند  ا  لکن  ،استیفن  مقدار  تچه  در أ ستیفن   ثیر 

 ت؟ اوتیسم داشته اس

اخیرتان    ترکل: مریخانسانکتاب  روی  بر  قص»  ،شناس  دارد  «ضمتناق  ۀهفت  و    نام 

آثارتان می  ۀ دنبال  تقریباً این مسائل    هبع  راجتر  هرچه بیش  رفتهولی رفته  باشد. دیگر 

انسانی  عجیب، روان  اصطلاح  می  عاتاطلا  به  در  به  ،کنیمکسب  بین طور محض    این 

 است.بیماری  ،ز اهمیتحائ ۀمسئلواقع هب

روش  درسته  ساکس: به  که  هستند  قادر  افراد  متفاوتی  و  خلق   هنیتذهای  را  خود 

ب و  بیماری کمنمایند  متناقضی  نحو  قادره چه  را مجبور کند    وبیش  فرد   جهان است 

 نوع متمایزی از آن. ،نماید خلق ی دیگر
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-ساعاتی رو هم  تونیمکنم میفکر می  گذشت،   زودگو زمان چه  ودر این گفت  ترکل:

شویمصح بارها ولی    ،بت  و  کرد  بارها  خواهیم  ملاقات  را  مس  همدیگر  که    وقتی  لماًو 

بیاید به    کلاهاساس کتاب  بر  که  مردیتئاتر  اجرای نمایش   چه بسا با کتاب    ،شیکاگو 

باشیم.  هم  اتبعدی راجچنهم   میزبانت  که  کتابی  با  بهین  است،   ع  ناشنوایان   دنیای 

 اسمش چی بود؟ 

 .دیدن اصوات کس:سا

اصوات  ترکل: اسامی  .دیدن  فقط  ادامه  کتاب  در  از  اشابرخی  را  کتاب    .کنمره میها 

ج  میگرن می  وزکه  محسوب  کارهاتون  اولین  از  البته   ها بیداری کتاب    شود،یکی  که 

میهبع  راج برایکتاب    دونیم. ش  بهراج  -ایستادن  پایی  خودت  ۀتجرب  ع   ونشخصی 

با    -است را  اشتباه میمردی که زنش  نام    رفتگکلاه  به  و بعدی همین کتاب جدید 

 باشد.می شناس بر روی مریخانسان

بایستی آخفکر می پاراگراف کتابت کنم  عالیه. چ  ، درا بخوانی  انرین  بهرا  ون خیلی   جع 

با شماست. تمپل گرندیل و آخرین وداع با    شماداره    هستش.  296  ۀو صفحت  اش  رو 

و نظمی که    دکنیخدا صحبت می  به  عراج  دداریشما  و    رسونه به فرودگاه ماشینش می

 -ه زیر گریهنو بعد اون میز گیره ت میأ نظمی نشاز درون بی

تونم افکارم و یا  من می  -کنندشان را منتقل میهایاکثر مردم ژن»  اون میگه:  ساکس:

می که  بدهمنویچیزهایی  انتقال  را  کرد  .«سم  ناراحتم  بسیار  که  که  ،چیزی  بود   این 

صدایش ت ناگهان  شد  مپل  گریه.  قطع  زیر  زد  جایی  کتابخانهکه    امخواندهمن  »  و  ها 

خواهم  می  ند،خواهم افکارم با من دفع شونمی  است.ت که جاودانگی در آن نهفته  اس

خواهم اثری می  ،ناس نیستمسکهای اخواهان قدرت و یا دسته  کاری انجام داده باشم.

ام  دونم که زندگیمی  ،خلق کنم ستاورد مفیدی را  خواهم دمی  .بگذارم  یجا  از خود بر

کنم که دلایل  می  چیزهایی صحبت  هبع  دارم راج  همین الان  دارد.   یمقصود و اهمیت

از ماشین پیاده شدم تا    کهبه هنگامی   زده شده بودم، بهت  . ت«ام اسزندگیبرای    اصلی
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  در آغوش   ته باشه.امیدوارم ایرادی نداش  ،کنم   خوام بغلتمی  گفتم:  .خداحافظی بکنم 

 کنم تمپل هم مرا در آغوش کشید. کشیدمش و فکر می

   کنم.میتشکر  خیلی لیور ساکس ازتونآ  آقای  ترکل:

 استادز. آقای ممنونم  ساکس:
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 سوی شهود هراهی ب ۀمثابتلقین به   لیور ساکس،آ

 2010نوامبر  ،1مصاحبه با لیزا بورل 
 

 
1. Lisa Burrell 
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چه    ،ایدپزشکی متولد شده  ۀکه شما در یک خانوادکس با احتساب ایندکتر سا ل:بورِ

 وید؟شبشناسی عصب ۀوارد رشتشما باعث شد  عاملی

  کنم  اما فکر می   شناسی را گذرانده بودند،عصب  ۀردو  واقع والدینم هر دو  در  ساکس:

اهمیت بود که  عامل ترین  با  نظر  مقولهترین  جذاب  مغز  این  به  و    یهکل  آمد.   مدر دنیا 

 تر است.از کلیه جذاب ترولی مغز بیش  د نباشمیبرانگیز برایم تحسین همتخصصین کلی

مغز یعنی    دهیم،یز شکل م به مغ  هستیم که   مان ماأدهد و تویمغز هم به ما شکل م

 .چه ما هستیمآن

بهراج  عمدتاً   ،1چشم دل   با عنوان  کتاب جدید شما  بورل: اس  ع    ۀ که قوزمانی   تاین 

 دهد. خود را تطبیق می یبه چه نحو ز، مغلال پیدا کردبینایی اخت

و  به  ساکس: پزشک  یه  دانشعنوان  سیستم  یمندیا  به  بیماران  مشتاق  و   عصبی 

آموزم چه چیزی رخ  می  مشاهدهاز طریق    ،شودقسمتی معیوب می  که ، زمانیهستم

-؛ بهدرک کنی را چیزی  ، کندچیز درست کار میموقعی که همهه ر سختبسیا . دهدمی

ا  ها و درک عمق و معنا به شمرنگتمام  م با  عال  ۀهم  کنید فکر می  شما  مثال،عنوان  

عملکرد خوب چهل پنجاه    ت ووابسته به صحّبلکه  ،  نیست  اما اینطور  اهدا شده است

  هاهر کدام از این  باشند. میکه همگی به همدیگر متصل    مغز است  متفاوتی از  بخش

 . سان کوررنگ شدنهب   ،اند دچار نقض و خللی شودتومی

 اید. گفته سخن  حال بیمارانتان از برخی تلفات مهلکی  شما در شرح بورل:

 
1. The Mind’s Eye 
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 گهان توانایی خواندن را از دست داد.ای بود که ناها نویسندهز آنیکی ا  بله.  ساکس:

به  ابتدا طبیعتاً را  تجربه کرد.  یبتمص طور  بیماری  این  محض  اتفاق  ه  منظورم  که چه 

-و به  اما بعد کارهای متنوعی به کمکش آمد   !ده رخ د  اینویسنده  تواند برایبدی می

اسرارآمیزی می ف  طرز  دارکر  حاصل  هکرد  دوبا  و  هشمی  بهبودی  طبیعی  ره  توانایی 

طور د که بهاین بو  ،بودچیزی که روی داده    این چنین نبود.  ولی  ه،گردخواندن برمی

این    ۀ دهندانو این نش  کردمی  برداریبا زبانش کلمه را در دهانش نسخه  ناخودآگاهی 

توانایی خواندن افرادی که  از دست میپریش)خوانش  حقیقت است  را    هنوز   ، دهندی( 

بنویسند که  می اتوانند  که   چهآن  عبارتی،به  شود.عجیبی محسوب می  ۀمسئلمر  این 

را مبدل میمی زبانش  کرددید  با  را نمی  و مسلماً  نوشتمی 1و   نچوکردم همفکرش 

ولی قادر به    ،تواند بنویسدپریشی فرد مبتلا میاری خوانش)در بیم  یسر باشدچیزی م

 .دن متون نیست(خوان

باشد و  آوری شایع میگفت طور شبه  است کهپریشی چهره  ادراک  ع بهاجمورد دیگر ر

شناسند و یا خودشان را  فرزندانشان را نمی  ۀکه چهر  آدمایی هستند   ساز. مشکل  گاهاً 

آینه   مقابل  نمیدر  غیر  دهند. تشخیص  و  میمضحک  جلوه  این  عادی  دل  از  و  کند 

موقعیت طبیماری  میهای  شوخی  و  کننز  بروز  را  د. تواند  موقعیتی  همچین   خودم 

شکل حاد    اما وقتی افراد به  شکل خفیفی دچار این بیماری بودمچون به   ،تجربه کردم

 
اِنگل:.  1 نتیجه  دردچار سکتۀ مغزی شد و    2000نویس کانادایی که در سال  نوسیندۀ جنایی  هاروارد 

شه  یهموقوع سکته مثل  کند در روز  پریشی )الکسیا( در وی شد. وی اشاره میل خوانشاختلا  منجر به 
تا روزنامه را بخوانم، وقتی کلمات روزنامه را دیدم    صبح از خواب بیدار شدم و رفتم به سمت در ورودی 

اشتباهی روی داده کره  الخطرسم  شکلبهکلمات   ب   ای بودند. فکر کردم حتماً  المللی  یناست و روزنامۀ 
، کتابی را برداشتم تا بخوانم، باز  ام رفتمابخانهاند و یا شوخی بیش نیست. بعد به سراغ کتبرایم فرستاده
ن  برایم  بیمارستان مراجعه کردم، سکتکلمات  به  بودند.  بهم  ۀ  امفهوم  مغزی تشخیص داده شد. پرستار 

چه  ولی قادر نبودم آن  وانستم بنویسم تد و بنویسید«. میهای ترخیص را امضا کنیتونید برگهگفت: »می
نوشته که  گارا  بخوانم.  نمیام  هم  میوهتوان هی  بدهم.  تشخیص  را  اشیا  بود، ستم  دستم  در  که    ای 

یا پرتغالنمی این  دانستم سیب است  بود. در  آلیور ساکس متحیر میاما این حالت موقتی  شود، از  جا 
محقه ابداع  هاروارد  که  کیای  موهبت  تا  که  تا کند  را  کلماتی  شیوه  بدین  نماید.  احیا  را  خواندن  ب 
با زب می نوشت آن موقع است ک یری میانش آن را دورگبیند  را  تواند  ه مغز میکند، وقتی شکل کلمه 

 د. یکشمعنا را بفهمد. البته خواندن یه کتاب دو سه ماهی طول می
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اختلال از تشریح این    برند.ذاب به سر میدر رنج و ع   تماماً   ،پریشی هستنددچار چهره

 است. نینهمگانی نیز چ ۀندرت مطرح شده و در گسترهمنظر پزشکی ب

 شایع است؟ تا چه اندازهاین بیماری  بورل:

می  ساکس: بهفکر  محتملی  کنم  می  از جمیعت  درصد   5/2تا    2طور  درگیر    د. کنرا 

از دلایل نوشتن درباهمینبه  لیون نفر.یمیشه گفت شش م این اختلال   ۀرخاطر یکی 

  ، اندوین یافتهتک  بمواردی که در این کتا   عمومی است.  ۀسازی عرصش برای آگاهیتلا

ب آن  از  بیماریپیش  این  به  خودم  که  این   دچار شدم.  1ود  دلیل  این به  به  خودم  که 

یی  بینا  ۀکه به یاد دارم همواره به مقولتا جایی  ؛استنوشته نشده    ، مبتلا شدم   یبیمار

 . اممند بودهلاقهباصره( ع  ۀ)قو

 هایتان بگویید؟ نقش همدلی در نوشته  ع بهتوانید راجمی بورل:

و برای برخی دلایل    میت استجا پراهدر این  ی کاملاً همدل نقش  کنم  فکر می  ساکس:

دارم شان نکه دوست  انیکس  ع بهاجهیچ موقع ر  -کار نرفته استههمدلی در جایی ب

به بسط و    وش من صرفاًنستم حس کنم که رتوانمی  موضوعاتی،  نچوام یا همننوشته 

  شود. بسندهگسترش موضوع 

 
1  .Prosopagnosia  ادراک چهره:  بیماری  عصبپریشی  اختلال  آن  شننوعی  مشخصۀ  که  است  اختی 

چهره بازشناسی  در  میناتوانی  آلها  وقتی  باشد.  ساکس  ادراکیور  بیماری  چهرمتوجه  خود    ۀپریشی 
یابد برادرش نیز به همین بیماری دچار شده و احیاناً این بیماری خاستگاه ژنتیکی از  میشود که در  می

توانسته تشخیص  مدت شش سال نمییار خود را بهدست دهد که  وی داشته است. ساکس توضیح می
روان حتی  یا  و  هف  خود  پزشک بدهد  هر  ملاقکه  بار  دو  میته  میات  ساکس  است.  »در  کرده  نویسد: 

دار برخورد کنم که عذرخواهی کرده بودم و درست متوجه شدم آن  که نزدیک بود با فرد ریشمواقعی  
ریش امرد  این  سوای  هستم.  آینه  در  خودم  ددار  ساکس  و  ادراک  چارختلال،  بود  نیز  مکانی  پریشی 

مکاننمی بازتوانست  را  میشناسدها  وی  برادرزاده»یک   نویسد:.  تا  رفتم  خانه  از  پیاده  ملاقات    امبار  را 
ام را شنیدم، بهم گفت داشته  خانه ام را گم کردم. صدای فریاد صاحبکنم، در راه بازگشت مسیر خانه

ادیده که سه  و میمن باری  رد شدهجلوی خانهز  یا چهار  نتوانستهام  ولی  بشناسم«ام  را  آن  اما در    ،ام 
ابرشناسان شهره هستندقابل افرادی هسم به  افراد چهرۀ پیش   ، المث  عنوانبه  ؛ تند که  خدمتی که  این 

به یاد می آورند و یا دوست دوست دوستی را که در حد  برایش سه سال پیش غذایی تدارک دیده را 
 اند. خورد داشتهورهمی بر در یک د چند ثانیه
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نیز    بورل: داستانایو  نوشتن  قانون  اولین  می  باشد.می  ن  با  خوشما  مردم  اهید 

 پنداری بکنند.هایتان همذاتشخصیت 

مردی که زنش را با  که کتاب    هنگامی  ،مثالعنوان  ؛ بهطورههمین  قطعاً  بله،  ساکس:
به اسم جیمی دریانورد گمشده بود  ،را چاپ کردم  گرفت کلاه اشتباه می   ، بخشی که 

ب  علناً نامه  کردم کهصدها  دریافت  این مضمون  بودند  ا  از جیمی  چه»  :نوشته   ؟ خبر 

 بود. انگیز شگفت . این مورد واقعاً«سلام ما را به جیمی برسان

می  بورل: چگونه  عصبی  اختلالات  به  مبتلا  کاری   توانندافراد  متحول  شان  محیط  را 

 با علائم بیماری وفق پیدا بکنند؟ کنند تا 

پرسیدید.ؤس  ساکس: اساسی  کوه  ال  بالای  آدیراندَدرست  دخم  ک، های   ۀتو 

ادراک نویسن از  کمی  بخش  و  بودم  خواندمدگی  را  چهره  داستانی    بعداً  .پریشی  بهم 

بازگو شد غم  نسبتاً غمأتو  -انگیزی  بامزه. مان  و  قرار  انگیز  این  از  که یک    بود  داستان 

این سال   ساکنین  از  یکی  داشتپیش  دوست  را  می  جا  پرسو  جمع  به  نل  خواست 

پریشی چهره ادراکشدت دچار اختلال  هآمده بود که وی ب  اما کاشف به عمل  بپیوند

افراد پرسنلی را بشناسد یا هر فرد دیگری که    خاطرقادر نیست با اطمینان  وباشد  می

آن بوددر  بکمجبور    اوناو    جا  اخراجش  که  تا    نندشدن  کند  تلاش  بایستی  فرد  اما 

اطرافش دهد.   را  محیط  دل کتاب  در    شکل  داستانم    چشم  بهراجاولین  با    ع  زنی 

است   شگرف   داداستع بموسیقیایی  که  کسی  ناه،  همهواقع  شناسایی  در   ازچیز  توان 

بینایی رنگ،  با   را  آپارتمانش   تاکنونو    مرسوم شد  لحاظ  از  موقعیت    ه، انداز  استفاده 

تمان را برای رو وی آپاراز این  .محتوا سرتاسر سازماندهی کرده استو    ری اشیاقرارگی

 تطبیق داده است.  خود با موفقیت

شما را تان راه فکر و کار  شخصه دست و پنجه نرم کردن با سرطان چشمآیا به  ورل:ب

 عنوان یک پزشک تغییر داد؟به
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ما    است پررنگش کرده باشد.  ممکن  جود نیاورد.وه  تغییری ب  کنم ذاتاًمیفکر    ساکس:

مرد،می خواهیم  زمانی  که  است.زند  دونیم  فانی  انسان  زند  گی  طولاین  عمر   گی 

شقایق دریایی بودن هم عمر زیادی    . باشد  حتی اگر فرد شقایق دریایی   ، داردمحدودی  

دریایی  نیست. شقایق  از  می  هابرخی  عمر  تندرستسیصدسال  ادامه  در  و  تر کنند 

-که آن  ید دونمی  ، سرطانی(  ۀ )اشاره به تود  همچین چیزی داری  ولی وقتی   شوند یم

القا  م بهم یه حس تناقضکنمیفکر    است.  شکل کاملی تخلیه نشدهو به  جاست آمیز 

است است  کهاین  ، کرده  ارزشمند  زندگی  ز و    چگونه  و  مان گرانبه چه شکل  بهاست 

-با سهولت بیش   د هستن  ی که سرطانی با افراد  به بطالت نگذرانیم.رو  زمانمونکه  این

 تم. ها هسکه یکی از آناین برای ،شومصحبت میهم تری

 . درسته بورل:

 ع به که راجزمانی  داشته باشد.  تخیل  ۀقو  نوعیبهفرد ملزم هست  کنم  می  فکر  ساکس:

دوستی  ،  نوشتمکردم و میاند فکر میدنیا آمدهه  ناشنوا هستند و ناشنوا ب  افرادی که

العاده فصیح و روان  فوق   ناشنوا،  ۀ ت شنوایی از یک خانوادلیقاب  واقع کودکی با هداشتم ب

ایما  أتو   کرد. همرامی می  در سفرها  اغلب منو  که  کسی   ،و گفتارو اشاره  مان در زبان 

جزیزمانی به  رفتمکوررنگ   رۀکه  دربار  ها  نوشتهاهکه  دیگرم  کتاب  تو  از  ،امش    یکی 

 در این شیوه،  به دنیا آمده بود.  کوررنگ  کاملاً  کهکسی    شناس بود،همسفرهایم روان

ان( و یا مطالعه از راه دور بیمار   جویانه نسبت بهرفتار برتریهیچ نگاه از بالا به پایین )

به  ۀ)مطالع  نیست بیگانهبیمار  موجودی  رابط  عنوان  ایجاد  هم    صمیمانانه(  ۀبدون  اما 

ی سرطانم  بههاینک  میجورایی  عمل  رابط  تعدادیدست  د. کن عنوان  بیمارانم    کم  از 

 .شویمما بیمار محسوب می ۀهماگرچه به تعبیری  ؛ دانند که من هم بیمار هستممی

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 از کهنسالی  حظّ

 2013ژوئیه   مصاحبه با تام اشَبروک،
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رو  ما ملحق شدید و تولدتون    امروز به  که  ممنونم لیور ساکس خیلی  آآقای    اَشبروک:

 میگم. هم تبریک 

 ات باشم. که در برنامه همایه مباهات  رم تام، متشک ساکس:

 سته؟ رد ی را گرفتید، فصلو گویا جشن م لد هشتادسالگیجشن تو اَشبروک:

مهمو  ۀهفت  بله،  ساکس: الانم  گرفتیم،  کلی جشن  زندگی  نیگذشته  و  تمام شده  ها 

 . واقعی شروع شده

  چه تصوری از هشتاد   ، پنجاه سالتون بودچهل و یا  سالتون یا    سیکه  زمانی  اَشبروک: 

 سالگی داشتید؟

گر  نظاره  کهبا این،  ده باشماندیشی  پیر شدن  هبع  یاد راجکنم خیلی زیفکر نم  ساکس:

کمی    ،دمو در هشتادسالگی دیدم که خواز این  آشنایان و اساتید بودم.  ۀپیر شدن هم

 روی داد.  غفلتاً گویی  ،یکّه خوردم

 ند است؟وردش بسیار خوشایچه چیزی در م اَشبروک:

امر  ساکس: بدو  شدند.فشا  ، در  کمرنگ  روحی  گوناگون  و    آسودگیاحساس    رهای 

کارهایی شامل پرداختن   ،خواهم را انجام دهمارهایی که میادرم کو ق   مکنمی  آزادی

حرف شغلمه  به  گفتید،همان  .و  که  دارند.چشم  طور  وجود  عمیقی  مسائل    اندازهای 

را مشاهده کر ظهور و سقوط   ام.از سر گذرانده  را  ب و بدیهای خوتجربه  دم.زیادی 
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  وسعت   گذر عمر  با کنمفکر می  . المی رهای ع و فراز و فرود تئوری   ام ها را دیدهدولت

 کنید. پیدا می  ی به مسائلدید

روزهای    وکه حافظه قوی باشد  فرض اینه  ب  ، این کار مقدور باشددونم  نمی  اَشبروک:

ا  ب سالگی در مقایسه  پنجاه  چهل،  سالگی،تون در سنین سی ایط روحی انگیز و یا شردل

آیا شرایط یکسان است و یا   .بشود  مقایسه  سالگین هشتاددر س  تانشرایط روحی الان 

 ؟)لذت کهنسالی(  اره کردیدطور که اشهمان ،تفاوت کیفی وجود دارد

چهل  ساکس: تولد  و سالگیدر  رفتم  کردبه  ام  شنا  طولانی  تولد    ممدت  در  و 

 به شنا کردن پرداختم. مدت طولانی هم بهام سالگیدهشتا

 حسنت.ا اَشبروک:

سالگی همه  کنم در هشتادولی فکر می  ، امدو لذت برده  از هر   مسلماً  روآناز    ساکس:

دارد،امآر  هوایوحال چیز   که    تری  نیست  معنی  بدان  باشدولی  مهیج  رفتارها  .  کمتر 

 باشند. میمتظاهرانه تنها کمتر 

رگ قرار م  ۀکنید که هشتادسالگی شما را در محدودشما انکار واقعیت نمی  اَشبروک:

 . (در قید حیاتمخوشحالم که ) زنم فقط داد می  گاهاً سید کهنویشما می دهد.می

سوم از  یک  طبعاً  چون حسی بهم دست میده.هم  ،وقتی هوا خوبه  . مسلماً  بله،   ساکس:

فوت شدهدورههم زیادی  و  اندهایم  عارضآناز    افراد  دچار  و مشکلات   ۀها  عقل  زوال 

 اند. به آینده ندوختهباشند و زیاد چشم جسمی می

مسائل بستگی به    ۀ زعم من همبه  ،کنیدرو تعریف می  روایت جالبشما این    وک:اَشبر

شماشر که  دارد  روحی  می  ایط  مواجه  آن  در    .شویدبا  شما  دوست  با  بِکت  ساموئل 

د  است  پاریس میوو  بکت  از  شما  هم  :پرسد ست  دلیه  صبح  )یه  روزی  انگیز چون 

 دهد... پاسخ می کت و بِ ؟ کشیدنفس میکند که میشما را مسرور ن بهاری(
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 . )پاسخ ساموئل بکت(  کنمنمی یچون فکرمن هم...  ساکس:

ماهیت    دونید کهمی  شادمانی؟   تان متمایل به خوشی بود؟ ماهیت درونیآیا    شبروک:اَ

 بود. تر دمغی  کمی بیش بِکت شاید 

نیستم    ساکس: ذاتی  چرامطمئن  داردشادکامی  وجود  آبی  آدمای چشم  وجزمن    .ام 

راجنیس  بینخوش  جیمز  ویلیام  که  بهشتم  میع  زیادی    کند ون صحبت  چیزهای  اما 

دارد  وج شادکامم.ود  و  هستم  قدردانشان  بسیار  خوش  که  بودهبسیار  که  اشانس  م 

ه داشتم که دوستان و شاگردانی داشت  شانس این را  ،شتمداوضعیت جسمانی سالمی  

بدون    شکلیبه  ادرمنوز قبرای لحظاتی ه  ،عاشق نوشتن  و  من عاشق کارم هستم  باشم.

 این کارها بپردازم. یبه هر دو مشکل

با  شما  کهه  اینمنظورم    اَشبروک: مشکل مفصلی    ،بودیدبیماری مواجه    انواع  سراسر 

کردید بینایی،   ، پیدا  همه  مشکل  نظر  نچیز  به  عمل  درستی  هنوز  کنندمیبه  این    و 

تر  در کجا بیشس را  این ح  اکنون عمیقاً  د دارد.در شما وجو  خرسندی  کمال، حس  

 کنید؟ می جووجست

می  ساکس: محتملاً  کنمفکر  حس  کا  این  میده.   ردر  دست  برم   بهم  در  که  حسی 

  است،   یبه طریقی کیهان و افراد و    مغز  ۀدر مقول  تر در مسیر دانش،بیش  ،گرفته است

حس نسبت  چهل   به  یا  رضا،  داشتم  که  سالگیشصت  از  مطلوبی  و    دارم  یتحس 

کمت فقدان  میراحساس  تاکنون  نمی  .کنمی  که  مرگ  دونم  از  ترس  شدید  هراس 

حالاام  داشته  ندارم  هم  و  را  ترس  قبلاً  این  برای  همه  ولی  پشیمانی  احساس  جوره 

ا انجام  انجام نداده بودم ر  که  کارهایی رااکثر  شتم و حالا  دا  ، امکارهایی که انجام نداده

 ده است. داروی خوش بهم نشان  دنیا  ،ردموام و تو این  داده

یاری از مردم با  مطمئنم بس  ت نشان داده شد؟اهمقالسرچه نوع واکنشی به    اَشبروک:

کثیری   شند،اندیمی  پیریۀ  همه دیر یا زود به پدید   در واقع،   ولع آن را مطالعه کردند.
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ه واکنشی در قبال  مردم چ  برند. در این دوره به سر مییا  شوند و  دم دارند پیر میاز مر

 ؟ بروز دادند از کهنسالی حظّ اتهتیتر مقال

  تنها   عنوان من  بود.  تایمز  ۀتیتر مجل  بود. اول بگم که اون تیتر من ن  ۀ در وهل  ساکس:

سریع به وقوع    نداشتم، و نسبتاً  همچین واکنشی را انتظار  بود.   در شرف هشتادسالگی

  ۀ باردرخوابم    تعریف کردم،دوستانم  به یکی از  که دیده بودم  خواب عجیبی را    پیوست.

شیمی و اعداد    علم ا  ب   تماماً ام  دوران کودکی  رفت. بود که بالا و پایین می  ایگوی جیوه

رکت ح  منو بهنحوی همان خواب  به  جیوه عنصر هشتادم است.  -بود   نوس شدهأ م  اتمی

ا و  فرستادمشدرآورد  و  نوشتم  اندی  و  ساعت  یک  عرض  در  را  مقاله  با    ،ون  ولی 

شدواکنش مواجه  متفاوتی  می  م.های  رو    بودند   اکثریت  کنم فکر  مرگ  انتظار 

ل کسانی که به شام  ،بودند چیز را از دست داده  هو انحای مختلفی و هم  کشیدندمی

انگ  ۀواسطهب  .ورزیدند ها عشق میآن از مردم گفته بودند   .کردندیزه پیدا  مقاله    برخی 

آوردی، » شانس  فقط  جانمی  تو  به  بکنی  ما  ۀهم  یتونی  عقیده  از    ۀعد  «.ابراز  کمی 

از مرگ ندارم،   ای به عالم یچ امیدی یا هیچ علاقهه  ،مردم هم وقتی گفته بودم    پس 

من   نه،» گم: منم می  اشتیاقی برای دیدن بهشت ندارید؟» گن: بهم می  دلگیر شده بودند.

 .«اره خوشم که عاقبت از بین خواهد رفتی در این سیّبا زندگ

طمتحیّ  ،حتملاًم  اَشبروک: از  واکنشر  و  یف  هستم.  نظراتها  شما    مخاطبین 

  داریم یور ساکسی آل جا اما در این معتقدیم   و ما هم گویید کار است که اهمیت داردمی

هناقبال  خوش  است که  داده  انجام  قادرکه کارهای شاخصی  کاره  وزم  بپردازدبه   ،ش 

خرسندی.  اشباع حس  و  زندگی  که  از  جهت  این  و    ینمابفی  از  شخصی  زندگی 

ررابین  ن،هایتاکتاب شما  نقش  فیلمویلیامز  در  می  هابیداری  ا   جوراییهی  کند، ایفا 

ش  هبع راجلطفاً  .کرده استبازی   ننبامتاشرافی  ۀخانوادمِری نقش شما را در فیلم بیل

بد صرف  ، ید هتوضیح  این  محقّ  اً چون  زندگی  محزونیه  دیگران  ر  چشم  از  نبوده    دور 

د  است. وضعیشاید  در  که  باشه  این  گرفتی  تیلیلش  هشتاد  دقرار  در    با   سالگیکه 

 که باعث خرسندی شماست. دهستی ایملاحضهقابل کاملاًدستاوردهای  



 

       

 کس یور سامصاحبه با آلرین آخ    74

اندازه  ساکس: تا  نزدیکانِ  طور باشدای همینممکنه  ام که اری داشته شمبی  ولی من 

از هشتاد  ،اندنداشته  ایچون زندگیبسا همچه  پدر    .اندبردهگی لذت  سالبا این اوصاف 

  اما   کرد  هخودشو در هشتادسالگی بازنشست  پزشکی در لندن،  شک عمومی بود، پز  من

چهل گذشت  از  برگشت.وپس  کارش  به  ساعت  می  هشت  فکر  که  گفت  کند  بعدها 

از  هشتادسالگی  زند  ترینشبخلذت  یکی  استگیدوران  بوده  اینو    اش  وجود  که  با 

خانه   ۀهم در  را  مشغول  روز  بیمار  ویزیتاش  به  رسیدگی  استان  و  احساس   ،بوده 

بیش میآسودگی  نود  کرده.تری  سن  تو  بودسوقتی    کم دست  بابا، »  گفتیم:می  ، الگی 

ن در خانه ادامه ابیمار  ۀمن به معالج»  گفت:   اوو  «  کنار بذار  را  ویزیت بیماران تو خانه

داد می  ،«خواهم  سنین هشتاد  کنمفکر  خیلی در  و    سالگی  هم مشتاقانه    بسیار   شاید 

همطهب  آگاهانه از  لذت  ۀور محض  نمی   ؛برد   روزهایش  ای  آینده  دونه چهچون کسی 

ای که دچار بیماری بشوید و خواه تصادف کنید و یا سکتهاعم از این .ی ماستروپیش 

پس    رفت.از رفتن به کنسرت غنج میدر  پ دل    بنابراین  دیگری،  و هر اتفاق   عارض شود

  ۀ وی شیفت  مسافرت رفت.  تربیش  ا رفت.هاری از کنسرت بسی  ندیدسالگی به  هشتاد  از

 هشتادسالگی بود. 

به نظرت   در کار و اهدافشان  دهم افراد جوان مختصر سراسیمهمی  احتمال  اَشبروک:

 ؟رسندمی

مگه  طوره.همین  بله،  ساکس: این  دارهگاهی  واقعیت  بیهب  .وضوع  عین شخصه  شک 

 .شومده نمیآزرها تحت بلندپروازی و دلهره  زیاد سابق

بگو  هبع  راج  اَشبروک: بهم  کنارت   یید افرادی  دیگر  ن شادلتنگ  نیستند.  انکه 

 ؟ شویدمی

و هنوزم    پیش فوت کردند  سال  وپنج و پدرم بیستسال    مادرم چهل  شدت.هب  ساکس:

ام بوده را پیدا  و خانواده  من  هایی که بینه نامهمجموع   اخیراً  تم.شان هسدلتنگ  عمیقاً

ها هم  این نامه  که به آمریکا آمدم.  زمانی  ؛شصتۀ  ده   اوایل  به   ه گردبرمیم که  اهکرد
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  با   با این حال ،  شومتنگ افراد میشدت دلهب  دارد و هم به گریه. می نده واخبه  من را  

 شوم.افراد جدیدی آشنا می

-کنم یکفکر می  ید!برداران بودوزنه  ترینوزنسنگین کی از  شما روزگاری ی  ک:اَشبرو

ای کسب  و در کالیفرنیا جایزه  )اسکات زدن(   ی سر بردید دی را بالاششصد پون  ۀار وزنب

  د؟ وییبگبرایمان  صدمات و لطمات بدنی    ع بهراج  ای داشتید.شما بدن ورزیده  دید. کر

 ؟ هاراحیجو باقی  زانوی پیوندیاز عمل 

  . امنجام دادههایی از بدنم را عمل پیوند اصد البته که زانوهایم و قسمت  له،ب  ساکس:

ایک یکی  وزنهبار  دوستان  آمز  ملاقاتم  به  بود.آورامدال  ازوی  ؛  د بردارم  المپیکی   ن 

 . «هایی بودیم ماچه احمق »  و گفت: همدیگر را ورانداز کردیم 

 بود؟  از این حرف چی ونمنظورش  اَشبروک:

تواننظوم  ساکس: و  تاب  بدن  که  بود  این  را    ییفرساطاقت  اتتمرین  چونهم  رش 

ها و دیسک و جاهای  و تاندون ولی رباط ،قدرتمند باشید   کافیحدهکن است بمم دارد.ن

 سالگیخوشحالم که این کار را در سی  هنوزم خیلی  ولی  ،دیگر از پای در خواهند آمد

 رکورد کالیفرنیانی رو زدم. ، وهشت سالم بودبیست ،حقیقتدر انجام دادم.

پوند  ۀوزن  اَشبروک: ایششصد  معرکه  محدو  !ست!  در  کسی  ب  ۀد هر  خصوصی سنی 

 ؟ بااهمیت نیستند و یا رانگیز برشک  انموانع جسمی برایت .شوددچار این عوارض می

آن   شدند.   ی ملانوما در چشمانم که پرتوبنقش درمان  ۀ تود  من سرطان داشتم.  ساکس:

  جورایی به سرطان گفتم: هی  ولی سرطان دیگر پیشرفت نکرد. اردشمم دیگر سویی ندچ

جا سرطان  تا این  .«من بردار  کچل  دست از سر  ولی  ،ب بشی صاح  رام  متونی چشمی»

که در بیرون هستم    زمانی   تعادلم کمی نابسان است،  من کرده است.با  همین کار را  

هنگامیهب دارد  خصوص  وجود  جمیعتی  فشار  میا  ،که  استفاده  عصا  دلیل   کنم.ز  به 

که ینبا ا  -  ن هستمقادر به خوانداز طرفی  کنم. دیدگان مختصر مخدوشم رانندگی نمی
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 شنا   ۀشیفت  . کنمبا تمام قوا شنا می  ،نویسمبا تمام توان می  -کنمبین استفاده میاز ذره

  م شنا کنفکر می  کنم.درون آب احساس جوانی و قدرت و جاودانگی می  ،کردن هستم

جز فعالیتم  وکردن  میعدود  محسوب  سدهایی  در  است  قادر  فرد  که  اول   ۀشود 

 بپردازد.اش بدان ندگیز

 شوخی(.به  )  آب  خدا رو شکر بابت  اول زندگی!  صدسالخدا رو شکر واسه    روک:اَشب

طوری که در همان  کند.شما را متمایز می  ۀکنم بفهمم چه چیز روحیدارم سعی می

  شش سال نزدیک روانکاووشما چهل  شاره کردم،ا برای مخاطبین اشم  ۀمعرفی پیشین

شدید.درماروان  ، فرویدی در  حظّ  شماست؟  انیرو  سلامت  رمزاین    آیا   نی  که  ی 

 . کنید اش میسالگی کشفهشتاد

دل خاص درمانی اعتقاد  پزشک نیست که فقط به یک مروان  او   ،وجهبه هیچ  ساکس:

باشد حال   به.  داشته  میمث   ومن  ،هر  دستش  کف  را    او،  ختشنال  خودم  کرد  کمکم 

باشم داشته  هم  دوست  دوست  وارهکه  نم  این  روی  ف  دادیداشتن  باز  میو  کنم  کر 

تجریبات نابخردانه و مخربی با    است.شانسی بوده  و یا فراتر از خوش  شانس بودم خوش 

داشتم. اصلاً  مواد  سی  رفیقم  به  عمرم  نداشت  بدهد انتظار  قد  رس  ،سالگی  به چه  د 

 عمر کردم. سالگی  ثیر یه روانکاو خوب بوده که تا هشتادأ ت نسبتاًفکر کنم    سالگی.چهل 

به  چند سال  بروک:اَش وقتی  فعالیت میعنوان گزارشپیش  پیرترین،  کردمگر  فرد    با 

ای  وی در جزیره  بیست سالش بود.کرد صدوکم ادعا میصحبت کردم یا دستجهان  

میان    محل مناقشه  اکنونهم  که  کوچکۀ  جزیز  کرد.می کوچک در جنوب ژاپن زندگی  

گفت  عمر چیست. راز این طول دبپرسیاز وی د ظف هستیمؤو شما  است ژاپن و چین

  کوچک را ترک نکرده است.   ۀگی این جزیرسالکه تا چهل ه  کند دلیلش اینکه فکر می

وقتی    ته بود.چیزی را دیر به سراغش رف فقط هر سالگی ازدواج نکرده بود.تا سن پنجاه

د که  ببخشی  تان،گیزند   ۀشما در اوایل ده  کردمندم به این فکر میواخا میر  تانلهمقا

میگ می  ماینو  اذعان  کنم همه  فکر  بسیار خجااما  آدم  شما  که  بودید. کنند  -هی  لتی 
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الان شما داشته   ارتباطی با خرسندی  تواند می  آیا  این مورد  جورایی دیر شکوفا شدید. 

 ؟ باشد

تر باراز هر اختلال دیگری مشقتکنم خجالتی بودن  فکر می  طور نیست.این  ساکس:

 که دیر به دلیل این  ؛مزیتی نهفته است  ی و فیزیکی()ذهن   فا شدنشکو  دیر  اما در  است

استعداد  شکوفا   هم  . هباش  شکوفایی   روند   از  جزئیممکنه  شدن  دروسی  چون فرد 

زیستی اهمیت   ۀتجربکه    ولی جایی   ، هرگیمی  موسیقی و ریاضیات را اوایل زندگی فرا

عمر  ، یابدمی اواخر  به  تصادف یک  .همربوط  مصبار  به  چشمم  افتاد  احبهی    دو   با  کهای 

بود.  کهنسال  زنپیر شده  صدوشاسن  حدوداًگویی    جهان  بود.ن  سال  وقتی    چهارده 

  ، زنی که اهل هلند بود،  است  زیادتان  چه چیزی عامل طول عمر  بودند ازشان پرسیده  

و  سرم ت  :ه بودو زن اهل تگزاس گفت  خوردممیماهی  هر روز شاه  هی، ماشاه »  :ه بودفتگ

 . «دلاک خودم بو

-شاه  ۀروزان  اگه خوردن  !)با خنده(  ماهی و سرش تو لاک خودش بودهشاه  اَشبروک:

شنوندگان محترم   کرد. تر عمر میماهی راز طول عمر زیاده که پدربزرگم بایستی بیش

میهمآ ساکس  است.لیور  برنامه  هشتاد  ۀفته  ان  وارد  شدقبل  می   سالگی  ویند  گو 

 .هسب و باحالسالگی خیلی دلچهشتاد
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برناممی تقریباً  ۀخواهیم  که  کسی  از  قدردانی  با  را  همرامی  امشب  آغاز  کرده  مان  از 

  که آقای   وپنج سال هستبیش از سی  .سپری بکنیم  ماست،  ۀاست و عضوی از خانواد

پرسیدم    ، کار کرده  بلَب شروع  رادیو   ۀکه شبک  در بدو امر زمانی  شناسم.را میساکس  

برایمان معدود   د.نهای داستانی برایمان بفرستیدها معدودو  نبه ما کمکی بکن نتونمی

  ،شناسی و پزشکی اعم از توهماتهای روان کثیری از داستان  لکهب  ،ندنفرستاد  ایایده

  به   و   ند پیدایشان کرد  و   ند آشنا شد  استثنایی  ری از افرادبا بسیا  . ندتادرا فرس  وسیقیم

  لیور ساکس، آ  .دافتتا نمیواز تک  وقت هیچ  این مرد   که ه  این  ش دلیل  ، ندشتافت  کمکشان

به همهفر  ، نویسنده  و   شناسعصب هر    ۀشیفت  عمیقاً   نظر دارد. چیز دقتدی است که 

شب دعوتش کردیم برای  ام  دهد.رخ مییا برای خودش  چیزی است که در اطرافش و  

آخ   برنامه ممکنه  این  که  افسوس  مصاحبه اما  باشد.رین  شماها  اش  مطلع    اکثریت 

  تایمز   ۀش در نشریع به دچار سرطان کبد شده و راج  اخیراً  که دکتر ساکس  هستید

ذراندن خواهد باقی عمر را به نوشتن و گاشاره کرده است که می  ته است.مطلبی نوش

  حضور شما، برای    ولی موافقت کرد   ، کند و دیگر مصاحبه نکنددوستان سپری  وقت با  

  ۀخانوادلیور عضوی از  آکه  با توجه به این  .سهیم شودامشب با ما    افکارش را منحصراً

لیور آ  ۀبا میکروفون به خون  ام،ن انجام دادهها تا الاای دههرو کاری که برینا  از،  ماست

 رسیدم... تم و ازش پ اکس در منهتن رفس

راه هروب  انپیش حالت  یک ماه و نیمِ  .نم درست چه اتفاقی افتادام بدهخوامی  :کرولویچ

 ؟ آمد انسرتبر بعدش چی  . .بود.و مساعد  

اولِ  ساکس: روب  ی سال  همین  بودمهکه  ژانویه  ،راه    بهم   کسالت  احساس  کمی  سوم 

اندکی و  داد  کردم.تیره  ادرار  دست  دفع  کردم    رنگ  فکر  خودم  حملدچبا  جزئی   ۀار 

شصف  ۀکیس نکردماهدرا  اعتنایی  بهش  زیاد  و  کرد    م  خطور  ذهنم  به  یه ولی  بهتره 
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بشم. چند   چکابی  ایکس  پرتو  عکسبرداری  دستگاه  داشتم  سنگانتظار  آب زرد  تایی 

-نمی:  که پزشک معالجم گفتبا این،  کرد عیان    را در کبدمصدها کیست    ،نشان بدهد

-دانستم آنمن می بگیره،  تری صورتهای بیشه آزمایشک ه دونه اینا چی هستند نیاز

 . مبتلا شدم گفتم:  ها چی هستند. 

سرطانی که نه سال پیش در چشم    عاقبت پزشکان تصدیق کردند   بود.  لیورآحق با    -

 -استروی کرده لیور پیدا شده بود به کبدش پیشآ

ون دست  تچه حسی به  یا مضطرب؟  خاطر شدید،آسوده  زده شدید؟وحشت  ولویچ:کر

 داد؟

کارها    خیلی  دار شدم.شدت غصهبه  ام این بود کهاولین واکنش  نمکفکر می  ساکس:

انجامشان میهستش که نه می نه  بهم نوشته   دم.بینمشون و  از مردم  نفر  یا دو  یک 

اما گندش    .«میریمما می  ۀهم  خب،»  ه بود:گفت  داریم بدهند،دل  خواستندو می  بودند

نی  بزنند، این  از عمرت اینعین    ؛میریم ما می  ۀت که همسنظیر  که درست چهار ماه 

 باقیه. 

 ؟هچی بود تو این مدت  اناز روند بیماریت انخودتبینی شپی کرولویچ:

و    رطان به درمانبستگی به واکنش س  طبیعتاً  کنه.روی میداره پیشبیماری    ساکس:

این پیشیا  با چه سرعتی  سلول   دارد.  ،کندروی میکه  ستاکنون  به  های  فقط  رطانی 

پیش کبدم  کردند.رسمت  گفتند،   وی  شیفت  بهم  هستند.  ۀاونا  منهب  کبد  هم    واقع 

رفتم    ،انجام دادم  درنگبی  انگیزی کهیکی از کارهای شگفت  هستم.  )کبد(  جگر ۀشیفت

 خوردم. 1بغورجغور  و

 ؟ دداری  کبدسرطان  د ه فهمیدیاینک بعدِ  ولویچ:کر

 
 کنند. زمینی آبپز طبخ میبا پیاز و سیب  محبوب در کشور انگلستان. معمولاً جگر را غذای . 1
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 بله.  )با خنده(  ساکس:

 جالب. چه یچ:کرولو

 حال کبدم بهتر از من باشد.  احتمالاًکنم و فکر می  ساکس:

از   وندزده بشکه وحشت عوض اینرو!  د به طرز برخورد با مسئلهتوجه کردی  کرولویچ:

پا درمیارهچیزی که داره   از  فکر  ،ایشونو  این  به    کبد هستش،   ۀکه شیفت  نکنمی  به 

بیماری با  ارتباط  ایجاد  بهراج  ،نگردمی  دنبال  و    کنجکاو  شع  بردارم شدن  دست 

بارزش:  .نیستن بهش  مثال  پزشک  که  بود  پیش  ماه  کبدتو  می  گفت:  ونچند  خوایم 

کنیم، سلولواقع،    در  جراحی  یا  و  کنیم  جدا  اونو  از  سرطانی قسمتی    رو   های 

 ونتا ببینیم ممکنه واست  عد سمت دیگرشو،امر یک طرفشو و بو  در بد  خشکونیم،می

 . ها بهش هشدار دادنداما آن تری بخریمکمی زمان بیش

سلول چنان  ساکس: بروندکه  بین  از  سرطانی  جهشی  و  ولسل  ،های  ناخوشایند  های 

 . شوندمیتخلیه 

 د. گذارتحت فشار می سیستم بدنی را شدتهب ،بکنه ونرمقتممکنه بی کرولویچ:

  بت کردم.طور غریبی صحراحی، کمی بهاندک زمانی از ج  ...شرایط  در آنو    ساکس:

شما اولین فردی خواهید بود که   نوشتم.ونه هم میگزدم آنه حرف میطوری کهمان

 بینید. ها را میته این نوش

و بهتون نشان  رای دفترچه  چند لحظه  بهم نشون داد.  نویادداشتو  ۀدفترچ  کرولویچ:

-هب  هایی در سمت چپ صفحه ببینید.تونید نوشتهمی  . طاب به بینندگان()خ  دهممی

کتاب رد  اییهواقع  می  ۀدر  کودک  منویسنی  با  عناصر  ضسد  تناوبی  جدول  مون 

 بفرماییدبعدی توجه    ۀفح اگه به ص  ،ه مشغول نوشتن بودهطوری کولی همان  شیمیایی

 کنجول شده است؟   و حروف کمی کج بینیدمی
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 خوردگی وجود دارد. عدادی قلمجا ت ه ببینید اونو بعد اگ ساکس:

 بینمشون. م میدار آره. کرولویچ:

 کند. خط تغییر میدست چشمگیریبلطور قابه بعد نسبتاً ساکس:

واقع،    کرولویچ: مورّ  ،سوآن  دردر  میخط  چشم  به  بزرگی  ته  کم  ؟خوردب  اون  ی 

 رسد؟ به نظر می جانس نامت

 بله.  ساکس:

 شود.ای میغهقورباکل خرچنگهبعدش که ب کرولویچ:

اون    بودم. 1دچار هذیان   ساکس: انتظاراز    د،تر رخ داسریع  ،کشیدم شو میچیزی که 

 پیوست.ای به وقوع زمانی ده دقیقه ۀ این اتفاقات در باز ۀهم

می  کرولویچ: این  کنیدتوجه  در  چساکس  می   یکاره  جا  از هخوامی  ، ددهانجام  د 

واقفم که با    کاملاً  نویسم. رعت معینی میمن با یه س  ر خب، )بسیا  دمسئله سر در بیارو

شتا میچه  میب  ،نویسمبی  ماتونابراین  را  زمان  کنم.نم  چه می  حاسبه  بفهمم  توانم 

و کی از این وضعیت   شدم  )هذیان(  د ذهنیدچار تشدّ  جتدریهب  مدتی طول کشید که

 ی! علم در هر شرایط ویجوجست دهد. این کارو در اوج بیماری انجام می؛ (خارج شدم

کنم  فکر می  .دمکرمیکی ثبت  پزش  وکاست مطالب را به روشکمبایستی بی  ساکس:

 از آب دراومده.  جذابی تصویرسازی  شکل یکیاین 

 
1  .Delirium  تب و  عفونت  که  ذهنی  آشفتگی  از  تشدّ نوعی  باعث  دارو  ناگهانی  قطع  ذهنی زباد،  د 

بالای  می بیماران  لطمات  65شود.  سابقۀ  که  افرادی  یا  و  د  سال  این  بیش  اند،اشتهمغزی  مستعد  تر 
 شرایط هستند.
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مضط  کرولویچ: خیلی  نیستید؟چرا  و    رب  پزشک  برای  که  غریب  چیزی  عین 

می نظر  به  اصلاً  رسددانشمندان  شما  نمی  اما  هم  و  وقتی    ، گزدککتان  بغرنج  مسائل 

که  درست مثل این  ، دهید من نشان میها رو به  شما دارید این نوشته  شود.بسامان مینا

 «. جا کمی قاطی کرده بودمجالب! این چه» :دبگی

 طوره.همین ساکس:

که  لویچ:کرو است  این  انسان    ۀشیفتساکس    آقای   واقعیت  ذهن  عملکرد  شناخت 

برایشاست میزان    ان،  چه  نیست  بغمهم  شوند.رشرایط  ده  ایشون  نج  شصت   ۀتو 

 ندار  ،دهم تصویری که نشانتان میو این    دکتر اسکات  گفتندمی  ونبهش   ،بردار بودوزنه

رو   وزنه  پوند  برند  دارنبرمیششصد  قهرمانی   ۀ تا  که    د. نبشو  کاپ  دوره  همین  در 

شدت  هلیور بآ  د.نکنمخدر مصرف میموادطور تفریحی هم  به  ،دهد بدنسازی انجام می

نقط  است  اوکجکن بکند  ۀتا  تجربه  را  مواد  توهم  اهمیتی  ، اوج  چه    برایش  که  ندارد 

عجیبمیزا هستندون  انداختیک  ،مثال  عنوانبه  ؛غریب  بالا  قرص  تا  بیست  که    ندبار 

 . ندکاری نکرده بودچین قبلش هم

جلل  ساکس: گفتم  عنکبوتی  الخالق.بعدش  گفت: 1یه  بهم  که  بود  دیوار    سلام.   روی 

 ...ند راسل بوداترصداش شبیه بر

 ر. دان مشهوبرتراند راسل، ریاضی کرولویچ:

پارادوکس    ۀآیا راسل نظری  کهینا  اعم از  ،الات تخصصی پرسیدؤمدتی ازم س  ساکس:

 ر این موضوع با هم بحث کردیم. س ، رد کرده است را کاملاً

 عنکبوت رو دادید؟  شما جواب کرولویچ:

 
درمان  کند که گاهاً برای هگزیفنیدیل مصرف میترییی به نام آلیور ساکس دوز بالایی از دارو. 1

شود که ساختار شیمیایی همانندی با گیاه شابیزک دارد. این گیاه  بیماری پارکینسون تجویز می
 ند. م و هذیان کتواند فرد را دچار توهّمی
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 دادم.  پاسخ بهش   البته که بله. ساکس:

 باحثه کردید؟ پارادوکس فِراجرز راسل با یه عنکبوت م هبع شما راج لویچ:کرو

تان  ادراک  ۀ علت این است که شما به قو  م، کردداشتم باهاش صحبت می  ه، بل  ساکس:

 ید. کنمی اطمینان

دچار    که   به وی کمک کرده است تا با بیمارانی  زایشساکس باور دارد تجربیات توهم

عارضه اختلا  این  طریق  نماید.همذات  ، هستند  عصبی  لاتاز  از   پنداری  بیماری 

ثابت مشاهده    ۀشدع تحرک را به شکل تصاویر منقطشکایت دارد که تصویر متوهماتی  

که  ،کند می وقتی  ساکس  را  تجربه  میاسال  همین  مصرف  کرده    ،کردهدی  تجربه 

با    کند.میرو واقف بودم اون زن چه احساسی  را تجربه  از آن  کند:وی اذعان می  است.

وی    ها بوده است.این کار،  ام از مصرفصلیا  ۀتوانم وانمود کنم که انگیزنمی،  اینجود  و

در میان    ی ندارند.براندازپیامد خانمان  چنانآن  اتفاق توهمات،بهکثر قریبا  نویسدمی

بیماران مختلف با  به چند نمون  ،تجربیات ساکس  اشاره می  ۀساکس  روزالی    :کندبارز 

نابینا مزن  تصور  که  بود  دستهییی  لباساز  ای  کرد  با  رمردم  در  های  شرقی  وشن 

مانندی در آپارتمانش  باور داشت افراد سایه  و یا مارلون مردی که  روندیمقابلش رژه م

-ویت آشکار خطوط زیگزاگی سیاهؤتونی که بیماری میگرنش باعث ر  ند. کنزندگی می

   شده بود. 1اشسفید در دید پیرامونی

را   متفکر  عنکبوت  ماجرای  شناسمحشره   به یکی از دوستان  ها بعد وقتی سال  ساکس:

 .ضار(حُ ۀد)خن شناسمشونمی ، بهم گفت:منقل کرد

مریضیلیور  آ  کرولویچ: و  اسمشو  بیمار  که  بود  داشت  اُ،  گذاشته  پیرزنی    .2سی خانم 

ای  یک شب از صد  شد.داری میسالمندان نگه  ۀای بود که در خانوهشت سالههشتاد

 
1. Peripheral Vision 

پانزدهم2 اُسی در فصل  با کلاه اشتمردی که زنش  کتاب    . داستان خانم  ، تحلیل شده  گرفتباه میرا 
 است. 
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ادیو کسی ر  خودش فکر کرد حتماً  با  صدای موزیکی بود.  از خواب پرید.  ایآزرده  بلند

گذاشته روشن  برا  ولی  دوخت،  چشم  رادیو  است.  و  ه  خاموش  رادیو    ظاهراً  دید 

بلند  قیاتا هم صدای  و  بود  خواب  در  غرق  بود.  موزیکاش  عجیب    بعدش  برایش 

با خودش فکر   .شنیدنگی دیگر میطور آهدیگر پخش شد و در ادامه همین  یموزیک

درون  لیلش این باشد که صداها از  د  ؛شنودصدای موزیک را نمیاتاقیم  شاید هم  ،کرد

ش به  پزشک معالجه کن است.چین چیزی ممشنیدم که هم آید، ام میدندونای پرکرده

به   .«شناس مراجعه کنیدبه عصببایستی    این صدا مغزتان است،  أ منش  .نه»  او گفت:

معرفیدکتر   کرساکس  بعد  د.اش  به  این  ملاق  ، از  ساکس  بهوقتی  کرد  سختی  اتش 

صمی بشنود.آدای  توانست  را  آ  لیور  زنیصدای  مغزش  را  وازخوانی    شنید. می  در 

ولی    شوددیوانه می  که دارد ینا  از  ، تصدیقی دلواپس بودبلر قاطوهد و بزده بووحشت

تی آزمایشات انجام  وق  انجام بدهم.   وخوام برخی آزمایشاتمی  نه.   نه،  گفت:  لیور بهشآ

کردم  ۀتسک  گفت:   گرفت. شناسایی  را  وضخفیفی  صرع،  به  منجر  که  است   عیتی 

اگر    شود. در مغز میناگهانی موسیقی    اختلالی که سبب پخش  ، وسیقیایی شده استم

می بودند،  معمولی  اختلال    خب،»  ند:گفتپزشکان  احتمالاً رما  و  کردیم  شناسایی    و 

لیور ساکس تنها  آی  ول  .«تا همین جا کافیه  اهند شد، شوند و قطع خومیاها محو  صد

ا کار  این  نکردبه  صح،  کتفا  باهاش  و  کرد.نشست  سال    بت  به  که  گفت  اُسی  خانم 

ب  1890 ایرلند  است.دنیه  در  آمده  بپدرش    ا  از  و  دنیاهپیش  بود  کرده  فوت  آمدنش 

 سالگی از دست داده بود. مادرش را درست در سن پنج

تنهایتیم    کس:سا بودن  و  فرستاده  آمریکا  تابه  زندگی    اشمنضبط   عذرای  هعمبا    د 

خاطره  بکند. پنجهیچ  تا  رازندگیاز    سالگیای  نداشت.  اش  یاد  خاطره  به  از هیچ  ای 

اش این دوره از نخستین روزهای باارزش زندگی  .آوردنمیرا به خاطر    ایرلند  و  مادرش

ا حس غمی دردناک برایش تداعی  این دوره همراه بفراموش شده بود، همواره یادآوری 

 شده بود. 

خانم اُسی پاسخ    یه چی هستند؟شب  پرسد،ها از او میآهنگ  ع بهلیور راج آ  کرولویچ:

شنوی واسم هایی رو که میتونی آهنگمی»  ساکس:  اشند.لالایی ب  ،دهد، فکر کنممی
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برایش    «بخونی؟ اُسی  تحقیقآ  خواند.میخانم  از  بعد  آ   یابددرمی  لیور  های  هنگاین 

ای اُسی کودکدرست زما   ، بوده   1890رلند به سال  فولکلور محبوبی در    ی نی که خانم 

کاری    انجام داد،بعدش  لیور  آکاری که    لیور زد.آبه سر    یاز این کشف فکر  نبوده.بیش  

نقل  آ  . درمان معمول پزشکی نبوداساس علم یا  بر اُسی  لیور فقط داستانی برای خانم 

 داستان...  حالا گوش کنید به کرد.

اده را  یک و دو و سه سالگی رخ دین  برای تو در سنکه  تفاقاتی  اکسی نیست  دونی  می

بیاورد؟ یاد  نظریه  به  بودهروزگاری  امروزه  ای  نمی  که  اعتنایی  نظریه  بهش  اون  شه، 

از ذهن در گنجهمطرح می ای امن محفوظ باقی  کند که خاطرات نخستین در جایی 

با  شما    ۀا تصور کنیم که سکتپس بی  توانیم آن را بازگشایی کنیم.یمانند که ما نمیم

، ده است تا آن خاطرات پیدا شوندب و غریب منجر شعجی  یک سری رخداد شانسی،

شنوید...  رو صداهایی که میاز آن  قادر به این کار نیستیم. که ما    ی مدتی کوتاهولو برا

که از   م این صدای مادر شماستبذار بگ   یی نیست.صدای پخش آهنگ رادیو  احتمالاً

بالگی  وهشت ساو در سن هشتاد  دیش دست دا به آغوش مادرت    ، گردیمیز  عاقبت 

  بسیار خب، »  ش اندیشید و گفت:هبع  جخانم اُسی را  به دوران طفولیت.  برگرد دگربار  

 .«فکر کنم بشود

مغزیه،»گفت:    ساکس: سکته  دچار  که  هستم  خان  پیرزنی  زندگی  سالمن  ۀتو  دان 

می  . کنممی هستاحساس  کودکی  دگربار  ایرلند. کنم  در  را    م  مادرم  حس  دستان 

 .«شنومخوندشو میصدای  بینمش،می کنم. می

ها شروع به محو شدن کردند و سکوت  صدا  ،مدت کمی پس از این رخداد  کرولویچ:

وحشت   فرما شد.حکم که  اُسی  بودخانم  مغزش  توی  از صداهای  خاطر   ،زده  به    حالا 

ن اصوات  بود.محو شدن  تنها کسی  آ  اراحت  اما  اصلیور  این  وات بود که فهمید چگونه 

کاری    د.نبه آرامش برسان  را  ها ویهمید ممکن است آهنگ ف  ثر کرده،أ خانم اُسی را مت

تواند احساس  می ایشون دهد،میدقیق گوش فرادهد این است که ساکس انجام می که

بدیگران را بشنود   این برایم  این  ؛ است  ضیواقع معمای محهو  که با خواندن ه  دلیلش 
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میب متوجه  جدیدش  بابهکه  شوید  یوگرافی  پزشک  یک  با  محب  عنوان  عشق  و  ت 

 . کرده استبیماران رفتار می

سیر و سلوک ولی فردی است که از    لیور آدم مذهبی نیستآم که  دونمی  کرولویچ:

 بوده است. 1سیر به نام نیلی  وی برای مدت طولانی مبهوت رنگی کند، استقبال می

پی  ر دادسیر را میان آبی و بنفش قرا  ی نیوتن رنگ نیل  ساکس: از دو نفر انسان  دا  و 

نیلینمی رنگ  سر  که  متفق  کنید  باشند.سیر  شیم  مدلی،  یهمنم    القول  ایی  یترکیب 

 ساختم.

 که مواد زیادی زده بود. ه از ترکیب این ونمنظورش کرولویچ:

از آ  ساکس: انگترکیبی  اِ  ذهن،  یختگی کلیمفتامین برای  دی و  اِس ل بعدش مقداری 

گیاهدر کمی  ب  شاهدانه.  نهایت  کفایه  وقتی  شدمقدر  هپروتی  حالا  »  گفتم:  ؛ت 

به    قلم نقاشی بزرگی  وسیلۀبه  تا لب کردم گویی  .«نمسیر را ببی   خواهم رنگ نیلیمی

  با دیدنش   فوراً  .مانند مرتعش و چسبناکی بر روی دیوار سفید کشیده شدگلابیشکل  

نیل این  ت.ای داشالعادهدرخشش خارق   سیر هستش.  یفهمیدم که رنگ خالص  که  با 

  و غرق در نوعی از شعف   این خود رنگ بهشت هست  فکر کردم  ،مآدم مذهبی نیست

 شد.  محوشدم که ناگهان  

برای لحظهبار دیگیک  نکنلیور تعریف میآ  کرولویچ: دیدن    ۀای همچین تجربر هم 

توی موزه به مصنوعات   بدون مصرف مواد.بار    اینولی    ،ذارندهرا از سر گ  زیبا  این رنگ

سیر را  نیلیطیف    زدنیبرهمبه چشم  دگربارکه    نودر باستانی مصری چشم دوخته ب آثا

 د. بینمی

 
نماد    روایتی.  1 به دلایل خرافی که عدد شش اسم شیطان است و هفت  نیوتن  وجود دارد که اسحاق 

اشت این هفت رنگ در  ان، باور دکمگینخداوند، با اضافه کردن رنگ نیلی سیر به جمع شش رنگ رن 
 کند.کنار هم طیف رنگ سفید را ایجاد می
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 انگیز غیرقابل توصیف در برم گرفت. پنج ثانیه این رنگ زیبای وسوسه  ساکس:

 و دوباره محو شد.  کرولویچ:

 ندیدمش. بعد از اون سال دیگه   ،بود 1965سال  :ساکس

مکنه دکتر ساکس یه روزی م   اینجوری فکر کنم،دوست دارم    ،دونهکی می  کرولویچ:

 را ببینه. 1سیر دوباره اون رنگ نیلی

 
نقنق.  1 با ترکی ل است جیوتو  ها، رنگ نیلی سیر را بسازد،  ب رنگدانهاش بزرگ ایتالیایی تلاش کرد که 

 نتیجه ماند. هایش بیولی تلاش



 
 

 

 

 نویسنده  ۀ دربار

ب  1933سال    درلیور ساکس  آ لندن  آمد.ه  در  کوئین  دنیا  تحصیل  در  آکسفورد  کالج 

ت دوران    کرد. را  پزشکی  عزآموزش  از  پیش  نیویوا  به  زایان  یمت  بیمارستان  در  رک 

دا  فرانسیکوسان کالیفرنیاو  در  ییجا؛  گذراند   نشگاه  زود  آن  که  بیماران  خیلی     با 

  شد.   هابیداریتفصیل این بیماران منجر به نوشتن کتاب    شرح و  عصبی دمخور شد،

از پنجاه سال در رشت زیادی  های  و کتاب  داشتشناسی فعالیت  عصب   ۀساکس بیش 

رشت به  باب  این  درآورد  ۀدر  که  کتاب  شامل،  تحریر  اشتباه  ر  زنش   مردی  کلاه  با  ا 
 اختلالات عجیب   های دشوار ووضعیت   هبع  راج  و ... وی  ،توهمات  ،بازموزیک،  گرفتمی

قرار گرفت،  های علمی  انجمن  تقدیربارها مورد عنایت و    عصبی تحقیق کرد.  بیماران

ام آگوست سال  در سی بیات و هنر.آکادمی اد یاد ملی علوم، بن  جمن گوگنهایم،اعم از ان

 جهان فرو بست.  دو سالگی چشم ازو سن هشتاد در  2015



 

 

 



 
 

 


